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5 گیرشدن رســـانه‌های برخط و تحول در نظام توزیع اخبار،  از اواســـط دهه هشتاد شمســـی با فرا

کارکـــرد مطبوعـــات دچار تغییرات اساســـی شـــد. نتیجه این تغییـــرات اجتناب‌ناپذیـــر، حرکت 

محتـــوای روزنامه‌هـــا از اخبار روزمره به تحلیل‌هـــا، نقدها و گفت‌وگوهای عمیق‌تر بـــود. روزنامه 

اصفهان‌زیبـــا در همیـــن دوران متولـــد شـــد و بـــه اقتضای رســـالتی که بـــر دوش خـــود می‌دید، 

در ســـه ســـاحت کلان، فعالیت‌هایش را ســـامان داد: ســـاحت اولِ فعالیت روزنامه با تأسیس 

آن و تربیت نســـل اول خبرنگاران مســـتعد شـــکل گرفت. در این ســـاحت، روزنامه اصفهان‌زیبا 

به‌عنـــوان رســـانه‌ای حرفـــه‌ای دامنه فعالیت‌هـــای خـــود را در گروه‌هـــای خبری‌تحلیلی متنوع 

گســـترش داد. روزنامـــه از اواســـط دهـــه نـــود قـــدم در ســـاحت دوم گذاشـــت. در ایـــن فضا با 

تخصصی‌ترشـــدن فعالیت‌ها، ضمائـــم و ویژه‌نامه‌های روزنامه اصفهان‌زیبا متولد شـــدند که از 

آن میـــان می‌توان به مجله گردشـــگر مثبـــت، ویژه‌نامه بیســـیم‌چی، فصل‌نامه تیمچه، ماهنامه 

فصل نو و فصل‌نامه روایت اصفهان اشـــاره کرد. در ســـاحت ســـوم نیز روزنامه با حفظ و ارتقای 

داشـــته‌های دو ســـاحت دیگر، فعالیت‌های خـــود را در فضای مجازی گســـترش داد.

اردیبهشت امســـال، از لحظات ابتدایی وقوع سانحه هوایی برای آیت‌الله رئیسی و همراهان، 

جامعـــه خبری و مطبوعـــات پیگیر دریافت و انتشـــار اخبار متقن شـــدند. تحریریه اصفهان‌زیبا 

هـــم در فضـــای مجـــازی به‌صـــورت لحظـــه‌ای، اتفاق‌هـــا و حـــوادث واقعـــه را پوشـــش داد. 

باتوجه‌به وقوع حادثه در ظهر 30 اردیبهشـــت و عدم انتشار خبر قطعی از شهادت یا جراحت 

رئیس‌جمهـــور، روزنامه‌های منتشرشـــده در 31 اردیبهشـــت تنها به درج خبر ســـانحه بســـنده 

کردنـــد. روزنامـــه اصفهان‌زیبـــا نیز در ایـــن روز با عکس آیت‌الله رئیســـی و تیتر »تـــا آخرین نفس 

بـــرای مردم« ضمن عدم تأیید رســـمی خبر شـــهادت، به پوشـــش این حادثه تلـــخ که احتمالاً 

منجر به شـــهادت آیت‌الله رئیســـی و همه سرنشینان می‌شـــد، پرداخت. صبح 31 اردیبهشت 

با یافتن بالگرد، خبر رســـمی شـــهادت آیت‌الله رئیســـی و همراهان در صداوســـیما منتشر شد. 

روزنامـــه اصفهان‌زیبـــا در چـــاپ یکـــم خرداد همچون ســـایر روزنامه‌هـــا صفحه اول خـــود را به 

شـــهیدجمهور اختصـــاص داد و ضمن پوشـــش برنامه‌ها و مراســـم برگزارشـــده در اصفهان، در 
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داده‌نمایی، خدمات شـــهید آیت‌الله رئیســـی به اصفهان را بررســـی کرد؛ همچنین نویسندگان 6

روزنامه از همان ســـاعات اول حادثـــه به نگارش روایت‌های کوتاه دربـــاره رئیس‌جمهور اقدام 

ک‌سپاری  کردند که در چاپ یکم خرداد منتشـــر شـــد؛ در روزهای بعد نیز مراســـم تشـــییع و خا

شـــهیدجمهور و همراهان، موضوع اصلی صفحـــه اول روزنامه بود.

کنـــون روزنامـــه اصفهان‌زیبا در گزارش‌های خبری‌تحلیلی ضمن بررســـی عملکرد  از آن زمـــان تا

شهید آیت‌الله رئیســـی به ویژگی‌های والای شخصیت ایشان پرداخته است. سایر مطبوعات 

نیز هر یک در مطالب و گزارش‌هایی به انتشـــار نقاط برجســـته عملکرد و شـــخصیت آیت‌الله 

رئیســـی اقدام کرده‌اند. متانت و طمأنینه شهیدجمهور در برخورد با منتقدان و همچنین عدم 

تـــاش او بـــرای ایجاد یا دامـــن‌زدن به تضادهای سیاســـی و جناحی ازجمله دلایلی اســـت که 

قضـــاوت و روایـــت همه گروه‌ها پیرامون آیت‌الله رئیســـی را توأم بـــا احترام می‌کند. 

بااین‌همـــه بـــا توجـــه ‌بـــه شـــروع فراینـــد انتخابـــات به‌منظـــور تعییـــن رئیس‌جمهـــور جدیـــد به 

نظـــر می‌رســـد رســـانه‌ها آن‌طـــور کـــه شایســـته اســـت، نتوانســـته‌اند فرصتی بـــرای کنـــکاش در 

گر قرار باشـــد در جایی  ظرافت‌های شـــخصیت شـــهید آیت‌الله رئیســـی بیابند. این فرصـــت ا

که این شـــهر بـــا وجود  از ایـــران فراهـــم شـــود، بی‌شـــک اصفهـــان در اولویت خواهـــد بود؛ چرا

گعده‌هـــای متعدد فکری، همـــواره الهام‌بخش، هدایت‌کننده و پشـــتیبان جریان‌های فرهنگی 

و سیاســـی در ســـطح کشـــور بوده است.

کنون در دســـت شماســـت، با هـــدف کنکاش در شـــخصیت و عملکرد  مجموعـــه‌ای که هم‌ا

شـــهید آیت‌الله رئیســـی به همت حجت‌الاســـام فرشاد توســـلی تهیه ‌شده اســـت. امیدواریم 

این مجموعه بتواند گامی در جهت شـــناخت هرچه‌بهتر خادمان صدیق جمهوری اســـامی 

باشد. ایران 

معاونت رسانه

روزنامه اصفهان‌زیبا
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فرشـــــاد 
توســـــــــــــلی

چرا  ر وایت؟ 
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ٌ
حَـــقُّ وَمَوْعِظَة

ْ
تُ بِـــهِ فُؤَادَكَ وَجَـــاءَكَ فِی هَذِهِ ال سُـــلِ مَا نُثَبِّ نْبَاءِ الرُّ

َ
يْـــكَ مِـــنْ أ

َ
 نَقُـــصُّ عَل

ًّ
وَکُل

مُؤْمِنِينَ.  )ســـوره هـــود، آیه 120(
ْ
وَذِكْرَى لِل

فهمیدنی‌تریـــن زبان برای ما آدم‌ها، زبان قصه اســـت. با قصه‌ها می‌توانیم مســـئله‌هایمان 

را بهتـــر بفهمیـــم، می‌توانیـــم بر آن‌هـــا غالب بشـــویم و برایشـــان راه‌حل پیدا کنیـــم. قصه‌ها 

کـــه فکرمان گیج  کـــه بتوانیم در شـــرایطی  بـــرای مـــا آدم‌هـــا امکان‌هایـــی را فراهـــم می‌کنند 

می‌زنـــد و نمی‌توانیم متمرکز بشـــویم، تمرکز حواســـمان را برگردانند و مـــا را متذکر کنند. اصلاً 

کـــه در محیط پیرامون مـــا می‌توانند باعث  قصه‌هـــا باعث می‌شـــوند امکانات و ابزارهایی 

نجـــات ما بشـــوند را پیدا کنیم. برای همین هم اســـت که خدا مرتـــب قصه تعریف می‌کند؛ 

قصـــه خلقـــت انســـان، قصه آدم و بنـــی‌آدم، قصه نـــوح و ابراهیم و عیســـی و موســـی و...  . 

جالـــب اســـت که در نقـــل این قصه‌ها هـــم بنا نمی‌کند از هـــر دری حرف بزنـــد. می‌خواهد 

کـــه  کنـــد. می‌خواهـــد بیانـــی باشـــد بـــرای مـــا  امکان‌هـــای موردغفلـــت را بـــرای مـــا بـــزرگ 

گره‌گشـــای بن‌بســـت‌های ماســـت، ببینیم. نادیده‌هـــای اطرافمـــان را که از قضا 

کـــه زبان  همین‌جـــا خوب اســـت بـــه خودمـــان تذکر بدهیـــم که انـــگار مدت زمانی اســـت 

روایـــت را زمین گذاشـــته‌ایم. منبرهایمـــان، کمتر قصه‌گویی اســـت. تربیت‌کردنمـــان کمتر بر 

محور قصه‌هاســـت. گویـــا زبان علم را خیلی وقت‌هـــا به زبان قصه ترجیـــح داده‌ایم؛ غافل 

از اینکـــه آدم‌هـــا در قصه‌ها زندگـــی می‌کنند.

عرصـــه سیاســـت شـــاید مهم‌تریـــن عرصـــه‌ای باشـــد کـــه قصه‌گویـــی را زمین گذاشـــته‌ایم. 

سیاســـت چـــه کار دارد به قصه؟ سیاســـت بـــا معادلات پیچیده قـــدرت ســـروکار دارد و با 

فرمول‌هـــای عجیب‌غریـــب علـــم اداره می‌شـــود. ایـــن بچه‌بازی‌هـــا بـــه سیاســـت نیامـــده 

اســـت! آیا می‌شـــود بـــا قصه، سیاســـت را ‌پیـــش برد؟

یادتـــان می‌آیـــد همیـــن چندمـــاه پیش، وقتی شـــاعری هنـــدی بـــه رهبر انقـــاب گفت که 

کـــه اهل ادب هم باشـــد، ایشـــان خندیدند و  کم‌پیدا می‌شـــود سیاســـتمدار و کشـــورداری 

 عقلی لازم اســـت که انســـان ارتباط سیاست و قصه را 
ً
گفتند »عقلشـــان نمی‌رســـد«؟ واقعا
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بفهمـــد. سیاســـت، عرصه همراه‌کردن اراده‌هاســـت و چه چیـــزی بهتر از ادبیـــات می‌تواند 10

کند؟ انســـان‌ها را همراه 

نقل اســـت که امیـــر نصر ســـامانی تصمیم می‌گیـــرد به همـــراه ســـپاهیانش به‌طورموقت در 

بادغیـــس )در خراســـان آن زمان( اقامت کند؛ امـــا خوش‌آب‌وهوابودن این منطقه اقامت 

امیـــر را طولانـــی می‌کند. لشـــکریان که دلتنگ شـــده بودند و نمی‎خواســـتند بیشـــتر در آنجا 

بماننـــد، جرئـــت بیان خواســـته خـــود را بـــا امیر نداشـــتند و از رودکـــی می‎خواهند امیـــر را به 

بازگشـــت ترغیـــب کند. رودکـــی که امیر را خـــوب می‌شـــناخت، تصمیم می‌گیرد با ســـرودن 

شـــعری بخـــت خـــود را بـــرای راضی‌کـــردن امیـــر به بازگشـــت بـــه بخـــارا بیازمایـــد. رودکی در 

حضـــور امیـــر چنگ‌زنـــان قصیـــده »بوی جـــوی مولیان آمـــد همی« را آغـــاز می‌کنـــد. امیر با 

شـــنیدن قصیده رودکی چنان دلتنگ می‌شـــود که بی‌کفش‌ورخت ســـفر،  ســـوار بر اســـب 

بخـــارا می‌تازد! تا 

قصه‌هـــا می‌تواننـــد تصمیمـــات بـــزرگ سیاســـتمداران را جابه‌جـــا کننـــد. طارق متـــری، وزیر 

ســـابق فرهنـــگ لبنان، می‌گوید: همراه ســـعد حریری به تهران ســـفر کردیم. قـــرار ملاقات با 

آیـــت‌الله خامنه‌ای بود )این دیدار در آذرماه ۱۳۸۹ انجام شـــده اســـت(. قبـــل از دیدار قرار 

شـــد جلســـه‌ای با سعد حریری به‌عنوان نخســـت‌وزیر داشته باشیم. شـــش وزیر هم همراه 

هـــم بودیـــم. جلســـه در محـــل اقامت حریـــری در کاخ ســـعدآباد برگزار شـــد. ســـعد حریری 

گفت: »باید مســـئله ســـاح حـــزب‌الله را به‌عنوان مســـئله اصلـــی لبنان مطـــرح کنیم.« من 

ســـخنی نگفتـــم؛ اما همـــه تأیید کردند. وقتـــی وارد دفتر آیت‌الله خامنه‌ای شـــدیم، ایشـــان 

بســـیار گـــرم و صمیمانـــه ســـعد حریـــری را در آغـــوش گرفـــت. جوانـــی و هوشـــمندی‌اش را 

تحســـین کـــرد. از مرحـــوم رفیـــق حریـــری ذکر خیـــری بـــه میـــان آورد. از لبنان بســـیار تعریف 

گاه از ســـعد حریـــری پرســـید، آقـــای نخســـت‌وزیر! شـــما رمان گوژپشـــت نتـــردام را  کـــرد. نـــا

کـــه نخوانده بود! ســـری تـــکان داد که معلوم نبـــود خوانده  خوانده‌ایـــد؟! خب پیداســـت 

یـــا نه. آیـــت‌الله خامنه‌ای گفت: »در این رمان یک زن بســـیار زیبایی تصویر شـــده اســـت. 
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11 او زیباتریـــن زن پاریـــس اســـت. طبیعـــی اســـت که قدرتمنـــدان درصـــدد دســـتیابی به این 

زن هســـتند. لات‌هـــای پاریـــس، قداره‌کشـــان، بانفوذها؛ اما همـــه می‌دانند کـــه آن زن زیبا، 

اســـمش چـــی بود؟! مـــن گفتم: ازمیریلـــدا! آیت‌الله خامنـــه‌ای با تمام چشـــمانش خندید و 

گفت: »احســـنت! شـــما وزیر فرهنـــگ بودید!«

همـــه می‌دانســـتند کـــه ازمیریلدا یک دشـــنه ظریف دســـته صدف ســـپید بســـیار تیـــز و کارا 

بـــه همـــراه دارد. هـــر کس بـــه او ســـوء‌نظری داشـــته باشـــد، ازمیریلدا بـــرای اســـتفاده از آن 

دشـــنه تردیـــد نمی‌کند. آقای نخســـت‌وزیر! لبنـــان مثل همان زن زیباســـت. لبنـــان عروس 

خاورمیانـــه اســـت. خیلی‌ها به کشـــور شـــما نظـــر دارند. اســـرائیل خطری اســـت که شـــما را 

تهدیـــد می‌کنـــد. مگـــر تـــا خیابان‌هـــای بیـــروت نیامدنـــد؟ مگـــر مـــردم را نکشـــتند؟ ویران 

نکردنـــد؟ ســـاح مقاومـــت مثـــل همان دشـــنه ازمیریلداســـت. دشـــمن را نومیـــد می‌کند و 

امـــکان عمـــل را از او می‌گیـــرد.«

کـــرد؛ اما ســـعد حریری کلمـــه‌ای درباره ســـاح حزب‌الله ســـخنی  گفت‌وگوهـــا ادامـــه پیـــدا 

نگفـــت. بعد از جلســـه پرســـیدم: نگفتی؟

گفت: دیدی جلسه را چگونه اداره کرد و بحث را پیش برد. می‌شد مطرح کرد؟

قصه‌هـــا می‌تواننـــد بـــا پیش‌کشـــیدن اســـطوره‌ها، مکتب‌ســـاز شـــوند. هویـــت یـــک جمع 

را برایـــش بســـازند یـــا هویـــت تضعیف‌شـــده را بازســـازی کننـــد. چه‌چیزی بـــرای حفظ یک 

گر هویت یک ملت تضعیف شـــود، سیاســـت هـــم رو به  ملـــت از هویـــت مهم‌تـــر اســـت؟ ا

کـــه می‌فهمیـــم اســـطوره‌ها و روایـــت آن‌ها چقـــدر ضروری  ضعـــف می‌گـــذارد. اینجاســـت 

اســـت. دکتر موســـی نجفی، اســـطوره امیرکبیـــر را بازســـازی‌کننده هویت ایران پـــس از تحقیر 

ملـــی توســـط قـــرارداد ترکمنچـــای می‌دانـــد؛ همچنیـــن اســـطوره حاج‌قاســـم ســـلیمانی را 

بازســـازی‌کننده هویـــت انقلابـــی ملت ایـــران می‌داند کـــه می‌رفت در ســـال‌های نیمه‌دوم 

 دهـــه نـــود تضعیـــف شـــود؛ هویتی کـــه اســـطوره‌اش، بنیان‌گـــذار جمهـــوری اســـامی ایران

بوده است. 
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قصه‌هـــا می‌تواننـــد اراده یـــک ملت را بـــر روی تحقق یک امـــر دســـت‌نیافتنی متمرکز کنند 12

و آن را تحقـــق بخشـــند. رهبـــر انقلاب، جهـــش علمی ایـــران در دهه‌های گذشـــته را بیش 

از هـــر چیـــز، مرهـــون یک بـــاور می‌داند؛ بـــاور به اینکه مـــا می‌توانیـــم. هر وقت ایـــن باور در 

گـــر خلاف این باور نهادینه شـــد،  یـــک ملت شـــکل گرفت، می‌تواند کارهـــای بزرگ بکند. ا

آن رشـــد هـــم متوقف می‌شـــود. حـــالا رهبران فکـــری ملت ایران چطـــور توانســـتند این باور 

را ایجـــاد کننـــد؟ مگر نـــه اینکه از طریق یـــادآوری قصه‌ها؟ مگـــر قصه انقـــاب و پیروزی بر 

قدرت‌هـــای بـــزرگ و قصه جنگ و زنده‌نگه‌داشـــتن آن باعث نشـــد که مردم ما احســـاس 

 می‌تواننـــد؟ حتـــی وقتـــی هم کـــه این اعتقـــاد ضعیف شـــد، نتیجـــه قصه‌های 
ً
کننـــد واقعـــا

کامی‌ها را مرتب جلوی چشـــم مـــردم می‌آورد. ناامیدکننـــده‌ای بـــود که شکســـت‌ها و نا

قصه‌هـــا می‌تواننـــد بـــه ملت‌هـــا، اراده فائق‌آمـــدن بـــر مشـــکلات بـــزرگ را بدهنـــد. مرحوم 

آقای پرورش خاطره جالبی از امام)ره( درخصوص شـــهادت شـــهید بهشـــتی نقل می‌کند. 

 تـــا ســـاعاتی از خبـــر وقـــوع انفجـــار در دفتر حـــزب بی‌خبـــر بودند. 
ً
می‌گویـــد: »امـــام ظاهـــرا

بنـــا شـــد مرحوم آقای هاشـــمی، شـــهید رجایی، ســـید احمد آقـــای خمینی، آقای موســـوی 

اردبیلـــی و خود ایشـــان، محضـــر امام برســـند و آرام‌آرام ماجـــرا را تعریف کنند تـــا برای قلب 

امام مشـــکلی پیش نیاید. وقتی وارد اتاق امام می‌شـــوند، چیز عجیبی مشـــاهده می‌کنند. 

امامـــی کـــه در همه جلســـات کم‌حـــرف مـــی‌زد و منتظر ســـخنان دیگران می‌نشســـت و در 

کرد به قصه‌گفتن: در یکی از روســـتاها  کوتاه می‌گفت، شـــروع  جواب آن‌ها هم پاســـخ‌های 

مـــردم دچـــار بیماری طاعون شـــدند. این‌قـــدر این بیماری شـــیوع پیدا کرد که همه روســـتا 

کنـــار خیابان‌ها رها شـــده بود و کســـی هـــم جرئت نزدیک‌شـــدن به  درگیـــر شـــد. جنازه‌هـــا 

آن‌هـــا را نداشـــت. بعضی را طاعون می‌کشـــت و بعضـــی را ترس. گرد مرگ همه‌جا پاشـــیده 

بـــود. در ایـــن حالـــت، یـــک روحانـــی وارد روســـتا شـــد. ایـــن ضعف روحـــی را متوجه شـــد. 

مـــردم را در مســـجد جمـــع کرد. مردم بـــا بی‌رغبتی وارد مســـجد شـــدند. آن روحانی گفت: 

گر در  ایهاالناس! اتفاق خاصی نیفتاده اســـت. فقط تقریب آجال شـــده اســـت. این مردم ا
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13 زمان‌هـــای متفـــاوت و مکان‌هـــای دور از یکدیگـــر می‌مردنـــد، هیچ‌کس وحشـــت نمی‌کرد. 

حـــالا تنها اتفاقـــی که افتاده، این اســـت که این مرگ‌هـــا از جهت زمان و مـــکان به یکدیگر 

نزدیـــک شـــده‌اند. اینکه تـــرس ندارد. کم‌کم مردم شـــجاع شـــدند. فضا عوض شـــد. مردم 

مشـــغول دفن مردگان شـــدند و کم‌کـــم با یک روحیه قوی بر طاعون غلبـــه کردند. قصه که 

بـــه اینجا رســـید، امـــام به ماجرای انفجار حزب اشـــاره کردنـــد و فرمودند: اینجـــا هم تقریب 

آجال شـــده اســـت. بعد هم امـــام فرمودنـــد مجلس و دولت باید رأس ســـاعت شـــروع به 

کار کننـــد تا دشـــمن گمان نکند انقلاب ضعیف شـــده اســـت.«

خیلی‌هـــا تعجـــب می‌کننـــد کـــه انقـــاب، چگونـــه توانســـت بـــا این‌همـــه تـــرور و شـــهادت 

کلیـــدی خـــود دوام بیـــاورد؟ پاســـخ همین‌جاســـت؛ هنـــر قصه‌گویـــی... چهره‌هـــای 

گـــر بـــا هم، هم‌ســـخن شـــده باشـــیم کـــه روایت بـــرای سیاســـت مهم اســـت، بیاییـــم آن را  ا

دریابیـــم. اینکـــه رهبـــر انقلاب فرمـــان جهاد تبییـــن می‌دهد، از جـــای خالـــی آوینی‌ها برای 

روایت فتح‌ها ســـخن می‌گوید، ما را به ســـمت شـــعر و رمان دعوت می‌کند، رســـالت اصلی 

حـــوزه علمیـــه را نـــه تحقیق، بلکـــه تبلیغ معرفـــی می‌کند، همگـــی گواه این دعوت اســـت.
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15 میان ماه من تا ماه گردون

تفاوت از زمین تا آسمان است

گر   ا
ً
عالـــم حســـاب‌وکتاب‌های خـــودش را دارد و هیچ‌چیـــز بی‌حکمـــت نیســـت؛خصوصا

گـــر اخلاص و تضرع و عجـــزی به درگاه خدا   ا
ً
صحنـــه، صحنه اولیای خدا باشـــد، خصوصا

آورده باشـــند. ماجـــرای شـــهادت آیـــت‌الله رئیســـی و همراهانشـــان هم همین‌جاســـت که 

معنادار می‌شـــود.

مهـــم این اســـت کـــه صدای آن را بشـــنویم و درســـت آن را روایت کنیم تا حرفـــی را که خدا 

با ما در میان گذاشـــته اســـت، بشـــنویم. آقای رئیســـی با شـــهادتش چه حکمتـــی را با ما در 

میان گذاشـــت کـــه ما بایـــد آن را حفظ کنیم؟

 به 
ً
دولتمـــرد، در میان ما مختصاتی پیدا کرده اســـت. دولتمـــرد در دهه‌های متمادی، نوعا

معنای کســـی بوده اســـت که با ســـوت و کف یا هو و ناســـزا و زنده‌باد یا مرده باد، به‌عنوان 

ناجـــی ملـــت بـــرای برخـــی از مـــردم و خائن بـــه ملت بـــرای برخی دیگر، ســـر بر می‌کشـــیده 

و ســـپس بـــا انـــواع و اقســـام شـــیوه‌ها، برای خودش در سیاســـت جـــا باز می‌کـــرده و طرحی 

و پـــروژه‌ای را  پیـــش می‌بـــرده اســـت و در ایـــن میـــان، اتوبوســـی از آدم‌های خـــودش را به 

کار می‌گمـــارده و در ادامـــه بـــا اضـــاع دیگر قـــدرت، به جنـــگ برمی‌خاســـته و در نهایت با 

اعتقـــاد بـــه اینکـــه دولتمرد در ایران هیچ‌کاره اســـت و بایـــد این وضعیت اصلاح شـــود، کار 

را به اتمام می‌رســـانده اســـت.

ازآن‌پـــس هـــم بـــه حاشـــیه‌ای در سیاســـت می‌خزیـــده و پایـــی در امـــر مشـــورت و پایی در 

رســـانه می‌گذاشـــته و روزگار بـــه ســـر می‌بـــرده اســـت. دولتمـــرد در ایـــن مختصـــات، مردی 

اســـت چندچهـــره، دارای پیچیدگـــی و متمایـــز از مردم.

انقلاب اســـامی، مردان نیک‌نام زیادی داشـــته اســـت که هرازچندگاه بـــا عاقبت‌به‌خیری 

و ختـــم به شهادت‌شدنشـــان، انگاره »همه‌شـــان دزدنـــد« را باطل می‌کرده‌انـــد. مردانی در 

عرصه رزم، از جنس حاج‌قاســـم ســـلیمانی یا در عرصه علم مثل شـــهید شهریاری. 
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 کم می‌آوردیم در جواب این ســـؤال که چرا نـــوع رئیس‌جمهورهایتان 16
ً
امـــا دولتمـــرد چه؟ واقعا

از  خبـــری  چنـــدان  اداره،  صحنـــه  در  چـــرا  می‌شـــوند؟  مخالف‌خـــوان  نظـــام،  مقابـــل  در 

نیســـت؟ آرمان‌هایتان 

دولتمـــرد، تصویری برای ما پیدا کرده اســـت که گویـــی در آن تصویر، اخلاص و صمیمیت 

و ساده‌زیســـتی و مـــردم‌داری و خدابـــاوری و تضرع به درگاه الهی خوب اســـت؛ اما ضروری 

نیســـت و بدون آن می‌شـــود برای نظام اســـامی و حل مســـئله‌های مردم کارآمد بود.

 بایـــد خیلی لکنت 
ً
امـــا امـــروز، دولت، شـــهیدی دارد که هیچ‌کـــدام از این‌ها نیســـت. واقعا

گر بتوانیـــم حق این روایت  ‌زبان داشـــته باشـــیم که نتوانیم این چهره را قـــوی روایت کنیم. ا

را ادا کنیـــم، یعنـــی دیگـــر چهـــره دولتمرد بـــه وضعیت ســـابق برنمی‌گردد؛ یعنـــی دیگر مردم 

کـــه بر صندلی  در انتخاب‌هایشـــان نصـــاب دیگـــری خواهند داشـــت؛ یعنـــی دیگر هرکس 

کـــه نمی‌توانـــد آن  رئیس‌جمهـــور بنشـــیند، تصویـــر بزرگـــی را در مقابـــل خـــودش می‌بینـــد 

را نادیـــده بگیـــرد؛ یعنـــی دیگر هرکســـی که بـــرای انتخابـــات و تبلیغـــات پا پیـــش می‌گذارد، 

مجبـــور اســـت به چیـــزی بعدازاین الگـــو و جلوتـــر از آن فکر کند.

 بـــرای انتخابـــات تیرمـــاه 1403  کم‌لطفـــی اســـت. 
ً
البتـــه هزینه‌کـــردن از شـــهیدجمهور صرفـــا

بـــا شـــهیدجمهور آموختیـــم کـــه ســـرمایه‌های ملـــی را کـــه بیـــش از آنکـــه نفـــت و گاز باشـــد 

ســـرمایه‌های معنوی از جنس شـــخصیت‌ها و اســـطوره‌ها و معانی عمیـــق در قلب ملت و 

همبســـتگی و هویت ملی اســـت را خرج امور زودبازده نکنیم و آینده را کم‌ارزش نفروشـــیم. 

شـــهیدجمهور بـــرای بلندمدت سیاســـت ما حـــرف دارد...
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جست‌وجوی  در 
دینی سیاست  یاســــر 

مرکــــــــــــــــزی
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19 حرف‌زدن از شـــهادت آیت‌الله رئیســـی و تشـــییع‌جنازه عجیب او ســـخت و آســـان اســـت. 

کـــه همه دارند ایـــن ماجـــرا را تحلیل و تفســـیر می‌کنند و ســـخت از آن  آســـان از آن جهـــت 

رو کـــه در واقـــع ایـــن حادثـــه اســـت کـــه بایـــد مـــا را بـــه ســـخن درآورد و آیـــا ما گوشـــی برای 

 شـــنیدن خـــود این ماجـــرا داریم یـــا خیر؟ حال مـــا در مواجهه با شـــهادت آیت‌الله رئیســـی 

که بر ما عارض شـــد؛  حال عجیبی بود. انتظار اولیه برای بازگشـــت ایشـــان و ســـپس غمی 

هیچ‌کـــدام انتظـــارش را نمی‌کشـــیدیم. چه نســـبتی میـــان سیاســـتمدار جمهوری اســـامی، 

یعنـــی آیت الله رئیســـی و مردم وجود دارد که توانســـت مـــردم را اینطور بـــه صحنه بیاورد؟ 

خیلـــی از مـــا منتقد دولت آقای رئیســـی بودیم؛ ولـــی در عین حال، با شـــهادت او این‌گونه 

متأثـــر می‌شـــویم. البته این تأثـــر را نباید یک امر روان‌شناســـانه و احساســـی تلقی کرد؛ حتی 

مـــن خیلی موافق نیســـتم که مـــردم برای اظهـــار ندامت و شـــرمندگی آمده بودند. مســـئله 

کـــه درک دیگری  عمیق‌تـــر از این‌هـــا قابل‌دیدن اســـت. این حضور شـــاید گواه این باشـــد 

کـــه نمی‌خواهد سیاســـت را ابـــزار اعمال قـــدرت بر مـــردم ببیند و  از سیاســـت وجـــود دارد 

گر حـــرف نو  در ایـــن سیاســـت، عرصـــه بـــرای حضـــور و نقش‌آفرینـــی مـــردم بـــاز می‌شـــود. ا

 از خودمان 
ً
جمهوری اســـامی برای دنیا همین »مردم‌ســـالاری دینی« اســـت، باید مجددا

بپرســـیم کـــه مردم‌ســـالاری چیســـت و چگونـــه حاصل می‌شـــود و بســـط می‌یابـــد؟ در این 

تلقی، سیاســـت دیگر مســـاوی با قدرت به معنای رایج کلمه نیســـت. شـــاید در این ماجرا 

بتوانیـــم به ماهیت »سیاســـت دینی« بیندیشـــیم. سیاســـت دینـــی چون از وجوه و شـــئون 

دیـــن اســـت، باید تحققـــش را به نظـــاره نشســـت؛ و الا بـــا نظریه‌پردازی‌هـــا و پژوهش‌های 

رایـــج نمی‌تـــوان بـــه صـــورت پیشـــینی ماهیتـــی برایـــش مشـــخص کـــرد و حـــوادث را به آن 

پژوهش‌هـــا ارجـــاع و با آن تطبیق داد؛ یعنی در اوقاتی از تاریخ بشـــر حوادث و رخدادهایی 

هســـت کـــه می‌تـــوان در آن‌ها درنـــگ و تأمل کرد تا شـــاید نشـــانه‌هایی از  سیاســـت دینی 

در آن‌هـــا به درخشـــش درآید. برای توضیح و تبیین بیشـــتر باید اندکـــی در ماهیت تاریخی 

انســـان تأمـــل کرد. انســـان موجـــودی صاحب‌ وقت و تاریخ اســـت. انســـان تنهـــا مخلوقی 
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کـــه تاریـــخ دارد. زمان‌هـــا و آنات بـــرای آدمی علی‌الســـویه نیســـت؛ به ایـــن معنا که 20 اســـت 

در هـــر زمانـــی هر عملـــی از او ســـاخته نیســـت. در واقع، تاریـــخ عبارت اســـت از وقت‌یابی 

و وقت‌یابـــی یافتـــن امکان‌هـــای عمل اســـت. هر انســـان و یا هـــر قومی، در برخـــی زمان‌ها 

امکان‌هـــای خاصـــی پیدا می‌کند. تاریخ دینی یک تاریخ جهانی و بشـــری اســـت. نه به این 

معنـــا که همه ابنای بشـــر پیـــرو دین و شـــریعت خاصی باشـــند؛ اینجا مـــراد از جهانی‌بودن 

آن اســـت کـــه دیـــن ماجـــرای قرب و بعد بشـــر را نســـبت به حق بیـــان می‌کند. تاریخ بشـــر، 

تاریـــخ قـــرب و بعد به حق اســـت. گاهی انســـان به حـــق رو می‌آورد و گاهی پشـــت می‌کند. 

کـــه انســـان‌ها در آن اوقـــات تاریخی به‌ نوعـــی از همدلی و  اوقـــات قرب لحظاتی هســـتند 

گهان  یگانگی می‌رســـند؛ مثل خود پدیده انقلاب اســـامی. در لحظه انقلاب اســـامی، نا

کـــه بزرگ‌تریـــن تصمیمات یـــک قوم رقـــم می‌خورد.  ملـــت همدل می‌شـــوند و اینجاســـت 

 عمـــل غیر از این نیســـت. 
ً
اینجـــا مجـــال برای یـــک عمل بـــزرگ حاصل می‌شـــود و اساســـا

اتفاقاتی مثل شـــهادت آقای رئیســـی از همان اوقات تاریخی ملت ماســـت که وحدت به 

معنـــای حقیقـــی کلمه رقم می‌خـــورد. نوعی حضور عرشـــی که کثرات در آن محو می‌شـــود 

و مردم یکی می‌شـــوند. شـــخصی که شـــخص اول اجرایی کشـــور اســـت، مـــردم را دور هم 

جمـــع کرده. اینجا یک امکان عمل بزرگ برای مردم گشـــوده شـــده اســـت. امـــکان با آینده 

مناســـبت دارد. امـــکان، غیـــر از احتمال اســـت. حالا اینکه ایـــن امکان انتخابـــات پیش رو 

باشـــد یـــا چیـــزی دیگـــر قابل‌بحث اســـت. حتـــی حضور مـــا در انتخابـــات پیـــش رو و حتی 

طرفـــداری از یـــک کاندیـــدا  باید با این نگاه صورت بگیرد.  ما در نســـبت بـــا این وقت باید 

»متذکر« بشـــویم. نه اینکه از داخل آن مانیفست سیاســـی و راهکار و راهبرد و... دربیاوریم. 

اینجـــا نوعـــی قرب و همدلی اتفاق افتاده اســـت. قـــرب به حق، امری مفهومی نیســـت که 

بـــا مفاهیـــم تمامش کنیم. شـــهادت آقای رئیســـی یـــاد و خاطـــره‌ای را برای ما زنـــده کرد که 

بایـــد به آن خاطره متذکر شـــویم. ورق تاریـــخ را دوباره به روی  نزدیکی بـــه حق انداخت. در 

ایـــن تذکر اســـت که می‌شـــود به سیاســـت دینی فکر کـــرد. فکرکـــردن به قوانین دینـــی ما را 
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21 به سیاســـت دینی نمی‌رســـاند؛ بلکـــه در یک وحدت و هم‌عالمی و بـــه تعبیر دینی، در یک 

که امـــکان تحقق سیاســـت دینی را فراهـــم می‌کند.  »ولایت« اســـت 

ایـــن لحظـــه تاریخـــی، همچنان که مســـتعد قرب  و همدلی اســـت، بســـیار هـــم در معرض 

 یـــک تذکـــر اخلاقـــی نیســـت. در جهـــان 
ً
تفـــرق و بیگانگـــی از یکدیگـــر اســـت. ایـــن صرفـــا

توســـعه‌نیافته، انســـان‌ها وقـــت بـــه ایـــن معنـــا را نمی‌شناســـند. وضعیـــت توســـعه‌نیافتگی 

انســـان‌ها را بی‌وقت می‌کند و شب‌وروزشـــان یکی می‌شـــود. مرگ و زندگـــی به هم نزدیک 

می‌شـــوند. در دنیایی که فضای مجازی داعیه‌دار می‌شـــود، درنگ‌کـــردن بر روی حوادث 

دشـــوار می‌شـــود و لذا گفته می‌شـــود تاریخ آدمی تاریخ قرب و بعد اســـت. تاریخ همدلی و 

گر درســـت ببینیم ماجـــرای آقای رئیســـی را، چه بعد  جدایـــی اســـت. این‌ها با هم‌انـــد. ما ا

از شـــهادت و چـــه قبل از آن، شـــاید بتوان امید داشـــت کـــه خبری در پیش اســـت؛ والا در 

حجـــاب روزمرگی‌هـــای فکری موجـــود این رخـــداد را هم مثل بقیـــه اوقـــات و آناتمان هدر 

داده و همچنان احســـاس انقلابی‌گـــری داریم.
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23 در خلاف آمد عادت بطلب کام که من

کسب جمعیت از آن زلف پریشان کردم

در ایـــن چندســـال و حتـــی در ایـــن چندروز پس از شـــهادت آیت‌الله رئیســـی، کمتر کســـی 

ســـخن از عقلانیت او به میان آورد؛ گو اینکه در این ســـال‌ها، عقلانیت مردسیاســـی رنگی 

بـــه خود گرفته اســـت که کمتـــر برازنده شـــخصیت او بود!

صریح‌تـــر بگوییـــم. یکـــی از نکاتی کـــه همواره از ســـوی موافـــق و مخالف گفته می‌شـــد این 

بود که آقای رئیســـی طـــرح ندارد، گفتمان ندارد، شـــخصیت و اراده مســـتقل ندارد، هوش 

سیاســـی ندارد و... . این تعابیر با همه تفاوت‌هایشـــان در این مســـئله به یکدیگر می‌رســـند 

کـــه گویی این شـــخصیت، از خـــود عقلانیت سیاســـی ندارد! بـــرای اینکه حقیقت مســـئله 

را بفهمیـــم، بایـــد برگردیـــم و ایـــن معنـــای نهادینه‌شـــده از عقلانیـــت را مـــرور کنیم تا بشـــود 

قضاوتی دقیق‌تر از ســـیدابراهیم رئیســـی داشـــت. باید ترســـیمی از فضای سیاســـی کشـــور 

در دهـــه نود و نوع عملکرد سیاســـی داشـــته باشـــیم تا ببینیـــم این قضاوت چـــه ارتباطی با 

کشـــور دارد.  کم بر  فرهنگ سیاســـی حا

نـــوع دولتمـــردان در دهـــه هفتاد و هشـــتاد و نود، افراد ســـخنور بودند و قدرت واژه‌ســـازی 

داشـــتند، به‌شـــدت رســـانه بلد بودند و قدرت استفاده از دوربین را داشـــتند و به این معنا، 

هـــوش بالایـــی داشـــتند. حـــالا در برخی مـــوارد، ایـــن ویژگـــی خیلی فـــردی بـــود و در برخی 

کـــه دارنـــد تبدیل کنند به مســـئله غالب  دیگـــر، جریانـــی. در واقـــع، بلد بودنـــد برنامه‌ای را 

مردم.بلـــد بودنـــد رقیـــب را از میدان بـــه در کنند. گســـل‌ها را خوب می‌شـــناختند و قدرت 

دوگانه‌ســـازی و دوقطبی‌ســـازی داشـــتند. هرچـــه جلوتر آمدیم، رســـانه، امکانات بیشـــتری 

بـــرای این نحوه از سیاســـت‌ورزی آشـــکار کرد.

 در پایـــان دهـــه نود، رئیســـی در شـــرایطی پا به عرصه دولت گذاشـــت که سیاســـت پیوند 

خـــورده بـــود با قوت نطـــق و ســـخنرانی و بازی‌های رســـانه‌ای و متأســـفانه پروژه‌های کلان 

کشـــور و حتی بحث‌های امنیتی و سیاســـت خارجی کشـــور هم گروگان این وضعیت شـــد. 
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در ایـــن وضعیـــت، یک اشـــکال جدی به اســـم رســـانه‌زدگی در عمق سیاســـت رخنه کرد. 24

گویی رجل سیاســـی کســـی اســـت که بتواند با ســـخنوری، با ســـاختن عناوین و جمله‌های 

پرطمطـــراق، پروژه‌هایـــش را پیـــش ببـــرد. حتـــی کارکشـــته‌هایی که همـــواره در نظـــام، برای 

مدیریت تنش و صلح و آشـــتی اســـتفاده می‌شـــدند و به محافظه‌کاری معروف بودند هم، 

گـــر چندروزی فرصت رقابت انتخاباتی پیدا کردند، به همین نقطه رســـیدند و این نشـــانه  ا

یـــک بیماری جـــدی در فضای سیاســـی انتهای دهـــه نود بود.

در واقـــع، عرصـــه سیاســـی در ایـــران پایـــان دهه نـــود، چنـــان آلوده بـــه این بازی شـــده بود 

کـــه چیـــزی از جنـــس دیگـــر باید فضـــا را می‌شکســـت. در این شـــرایط بایـــد چه کار کـــرد؟ یا 

بایـــد از چنیـــن جامعه‌ای سیاســـت‌زدایی بکنیـــم تا این مرض برطرف شـــود کـــه این راه‌حل 

بـــا توجـــه به ماهیـــت سیاســـی انقلاب اســـامی، مـــرگ جمهـــوری اســـامی اســـت. فردای 

سیاســـت‌زدایی، دیگـــر جمهـــوری اســـامی باقـــی نخواهد بـــود؛ بلکـــه جمهـــوری جریانات 

پشـــت پـــرده لابی‌هـــای مختلـــف باقـــی می‌مانـــد! یا اینکـــه بایـــد همین مســـیر رســـانه‌زده را 

ادامـــه بدهـــد که بـــاز، دوباره بـــه معنای مرگ جمهـــوری اســـامی خواهد بود؛ چـــرا که دیگر 

حضـــور واقعی مـــردم را نخواهیم داشـــت و حضور مـــردم به‌عنوان موجوداتـــی که می‌توانی 

بـــا بازی‌هـــای رســـانه‌ای آن‌هـــا را جـــادو کنـــی، باقـــی خواهـــد مانـــد. در واقـــع چیـــزی که در 

گرفـــت، جمهوری مردم افســـون‌زده مســـلوب‌الاراده خواهد بود؛  بلندمدت شـــکل خواهد 

کـــه در غرب از مدت‌ها پیش شـــاهد ظهورش بوده‌ایم و ترامپیســـم اوج آن اســـت. چیـــزی 

گـــره می‌خورنـــد و بـــه  کـــه راهکارهـــای معمـــول   داروی چنیـــن فضایـــی چیســـت؟ وقتـــی 

بن‌بســـت می‌رســـند، یـــک جور خلاف‌آمـــد عادت بایـــد اتفاق بیفتد. در شـــاهنامه ما ســـه 

دوره داریـــم: دوره اســـاطیری، دوره پهلوانی و دوره تاریخی. قهرمان دوره اول شـــاه اســـت. 

شـــاه هم حکیم اســـت، هم شـــخصیت مذهبی و هم پهلوان. در دوره دوم، قهرمان ایران، 

پهلوان اســـت. از اینجا به بعد شـــاه دیگر نمی‌تواند همه بار را بلند کند. شـــاه دیگر مشغول 

بزم اســـت و نام‌آوری از آنِ پهلوان اســـت. در دوره ســـوم که  دوران تاریخی شروع می‌شود، 
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25 جایی اســـت که دانش سیاســـی فردوســـی خیلی نمود پیدا می‌کند. در ایـــن دوران مفهوم 

کم نیســـت. سیاســـت به  ایران دچار گسســـتگی شـــده اســـت. ایـــران دیگـــر یک جمع مترا

جنبـــه  منحطی رســـیده که پادشـــاه اصلاً تقـــدس قبلی را نـــدارد. فردوســـی در اینجا خیلی 

راحـــت علیه شـــاه صحبـــت می‌کنـــد. قهرمان این قســـمت وزیر اســـت. وزیر نماینـــده روح 

ایرانشـــهری اســـت. خصوصیت وزیر این اســـت که برخلاف جو رســـمی سیاست که جوی 

منحـــط اســـت، از ایران پاســـبانی می‌کند. وزیر باید ضمن پاسداشـــت چارچـــوب و حرمت 

شـــاه و دربـــار، روح ایـــران را حفـــظ کند و نفـــع ایـــران را بر نفـــع کوتاه‌مدت ایـــن و آن ترجیح 

بدهد.

برگردیـــم بـــه آقای رئیســـی. آقای رئیســـی زمانی بروز کرد کـــه وضعیت دولتمـــرد به انحطاط 

گـــر بخواهی در همان چارچـــوب معهود بازی بکنی، زمیـــن اینقدر آلود  رســـیده بـــود. اینجا ا

اســـت که تـــو را می‌بلعـــد. اینجا بـــود که نحوه جدیـــدی از سیاســـت‌ورزی در آقای رئیســـی 

ظهـــور کـــرد که بـــا عینک متعارف سیاســـت دهه نود، نه هوش سیاســـی داشـــت و نه اراده 

مســـتقل سیاســـی؛ اما به نحو عجیبی هوشـــمندانه می‌توانســـت زمین بازی را بـــه هم بزند. 

ایـــن شـــخصیت جدیـــد، چون بیـــرون از زمیـــن بازی بـــود، خیلـــی از  ترفندهـــای زمین بازی 

کار نمی‌کـــرد. فحش خـــورد؛ اما در مقابـــل فحش عکس‌العمل نداشـــت  دیگـــه علیـــه‌اش 

و به‌مرور توانســـت قدری از این سیاســـت رســـانه‌زده را تعدیل کند. نشـــانه‌اش کجاست؟ 

 وارد جنگ با اســـرائیل شـــدیم و چیزی به هم نریخت. در دهه نود، به اســـم 
ً
اینکه ما واقعا

 وارد جنگ 
ً
ســـایه جنگ که بر ســـر کشـــور اســـت، رئیس جمهور تغییر می‌کرد. اینجا ما واقعا

شـــدیم و چیـــزی بـــه هـــم نریخت. حتی بـــازار هـــم تلاطم پیـــدا نکـــرد. قبـــا می‌گفتند فقط 

بـــه خاطـــر نوشـــتن مرگ بر اســـرائیل بـــر روی موشـــک بدبخت می‌شـــویم. حالا موشـــک به 

اســـرائیل شـــلیک کردیم و بدبخت نشـــدیم. اینجاست که متوجه می‌شـــویم با آقای‌رئیسی 

 چیزی عوض شـــده اســـت.
ً
واقعا
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27 هر که شد مَحرمِ دل در حرم یار بمانْد

وآن‌که این کار ندانست در انکار بمانْد

یکـــی از پرســـش‌های اساســـی درخصـــوص معنـــای دولتمـــرد، در ایـــران پـــس از انقـــاب 

اســـامی، نســـبت و نحـــوه مواجهه آن بـــا نظام سیاســـی برآمده بـــا انقلاب اســـت. هرچند 

کثـــر دولتمـــردان بچه‌های این انقـــاب بوده‌انـــد و بارها بـــه آن ادای احتـــرام کرده‌اند  کـــه ا

و بـــر پایبنـــدی به آن ســـوگند یـــاد کرده‌اند؛ اما هیچگاه این نســـبت بســـامان نبوده اســـت. 

نـــوع دولتمـــردان در ایـــن فضا به چالش رســـیده‌اند و این، مایه طعن نظام سیاســـی شـــده 

کثـــر رؤســـای‌‌جمهور بـــه ایـــن  کثـــر رؤســـای‌جمهور، عاقبت‌به‌خیـــر نشـــده‌اند. ا اســـت کـــه ا

کمیت  کثر دوره‌ها، موضوع حا نتیجه رســـیده‌اند که باید قانون اساســـی اصلاح شـــود، در ا

دوگانه مطرح شـــده اســـت و...

شـــخصیت سیاســـی آیت‌الله رئیســـی در این ‌خصوص، در نقطه خاصی ایســـتاده اســـت؛ 

جایـــی کـــه گویـــی خیلـــی از ایـــن چالش‌هـــا کـــه در دهه‌هـــای قبـــل پیـــش می‌آمـــد، گویی 

بـــا حضـــور ایشـــان رنـــگ باختنـــد. چگونه بایـــد ایـــن مســـئله را تحلیل کـــرد؟ آیا مســـئله به 

شـــخصیت وابســـته و بـــی‌اراده او بازمی‌گـــردد و یـــا چیـــزی دیگـــر در اینجا وجـــود دارد؟

حقیقـــت ایـــن اســـت که نظام سیاســـی ایـــران پـــس از انقلاب اســـامی، محصـــول حرکت 

چندصدســـال مبـــارزات مـــردم ایـــران بـــا اســـتعمار و اســـتکبار اســـت. ایـــن نظام سیاســـی، 

خلق‌الســـاعه تکوین نیافته و خلق‌الســـاعه به طرح و برنامه‌هایی نرســـیده اســـت. در واقع، 

عقلـــی پشـــت این ســـاختار، آرمان‌ها و اصول و طرح‌هـــا و برنامه‌ها وجـــود دارد که انکار آن 

برابـــر اســـت با تعلیق و بی‌تاریخ‌شـــدن. معمـــولاً دولت‌هـــا در فضایی بر ســـر کار می‌آیند که 

گویی بناســـت چرخ را از نو بســـازند.

 به ایـــن تاریخ طی‌شـــده و این عقـــل شـــکل‌گرفته باورمند بـــود؛ برای 
ً
 آقـــای رئیســـی عمیقـــا

گـــر از ایـــن زاویه به  همیـــن، کار آقـــای رئیســـی ایـــن بـــود کـــه پروژه‌های نظـــام را جلو ببـــرد. ا
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که عقلانیت قابل توجهی در آن وجود دارد؛ یعنی تشـــخیص 28 کنیم، می‌بینیم  مســـئله نگاه 

اینکه در افق این چندصدســـال حرکت سیاســـی مردم ایران، بهترین کار چیست؟ ساختن 

یـــک برنامـــه، بی‌توجه بـــه این تاریـــخ و بعـــد، زورزدن برای پیش‌رفتـــن آن یا احتـــرام به این 

عقـــل جمعـــی و تاریخـــی؟ دولت‌ها معمـــولاً در ایـــران، در نفی گذشـــته شـــکل می‌گرفتند و 

چهـــره‌ای ناجیانـــه برای خودشـــان قائـــل بودند. آقای رئیســـی کمتریـــن تنه را بـــه دوره قبل 

خـــود وارد کـــرد. ســـعی کرد با همیـــن بدنه موجود در نظـــام با تمام ضعف‌هـــا و قوت‌ها کار 

بکنـــد؛ بنابراین یکی از ویژگی‌های شـــخصیت سیاســـی آقای رئیســـی، باورمندی به هویت 

تاریخی انقلاب بود و این باورمندی ناشـــی از گشـــودگی نســـبت به عقـــل جمعی و تاریخی 

بود.  ایرانیان 

ثمـــره این شـــخصیت کجـــا خـــودش را بهتر نشـــان می‌دهـــد؟ در تعاملات جهانـــی. طرف 

خارجـــی کاری به هوش و اســـتعداد سیاســـی دولتمرد نـــدارد. برای او مهم اســـت که چقدر 

 نماینـــده ایران اســـت. راز اقبـــال دولت‌ها 
ً
کـــه این دولتمـــرد، واقعـــا می‌توانـــد اعتمـــاد کند 

کـــه او امتـــداد نظام سیاســـی ایـــران بـــود. ایـــن امتدادبـــودن،  بـــه آقـــای رئیســـی ایـــن بـــود 

قـــدرت عجیبـــی بـــرای دولتمـــرد بـــه همـــراه دارد. در دوره آقـــای رئیســـی دیگـــر طرف‌های 

خارجـــی احســـاس نمی‌کردند، دولـــت یک زائده چهارســـاله اســـت و ارزش نـــدارد که با او 

طرف‌حســـاب شـــویم و باید مســـتقیم ســـراغ بیت رهبـــری برویم.

اینجاســـت کـــه می‌شـــود گفـــت »از قضا ســـرکه انگبین صفـــرا فـــزود«. طرح‌هـــا و پروژه‌های 

کـــه برآمـــده و امتـــداد مســـئله‌های نظام و مـــردم نباشـــد، به جای آنکـــه موجب  دولت‌هـــا 

قـــوت آن‌ها شـــود، موجب ضعفشـــان خواهد شـــود و مـــراودات داخلی و بیرونـــی آن‌ها را 

کرد. دچار فرســـایش خواهـــد 
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 شهادت آیت‌الله رئیسی 
حمــزه   و سلوک جمعی ما

وطن‌فــدا
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 شهادت آیت‌الله رئیسی 
  و سلوک جمعی ما

گـــر بخواهیـــم انقـــاب اســـامی را در یـــک جمله خلاصـــه و جوهـــره‌ای از آن پیـــدا کنیم،  ا

کمیتـــی نوین اســـت؛ یعنـــی ادعای امـــام در مرحلـــه اول  انقـــاب اســـامی یـــک نظریه حا

ادعـــای اینکـــه »جامعـــه را اخلاقی می‌کنم« نیســـت، ادعای امـــام ادعای اینکه شـــما را به 

رْضِ« می‌رســـانم 
َ ْ
ـــماءِ وَال یهِـــمْ بَرَکاتٍ مِنَ السَّ

َ
فَتَحْنَا عَل

َ
قَـــوْا ل قُـــرَی آمَنُـــوا وَاتَّ

ْ
 ال

َ
هْـــل

َ
نَّ أ

َ
ـــوْ أ

َ
»وَل

نیســـت، ادعـــای اولیۀ امام این نیســـت که برای شـــما برکت می‌آوریم. این‌ها هســـت؛ ولی 

گـــر می‌خواهید بـــه همه کمالات  کـــه می‌گوید ا یـــک کمال اعظـــم و جوهـــره‌ای وجود دارد 

گر این نشـــد بقیه  گر این کمال محقق شـــد، همه کمالات می‌آید و ا برســـید، به‌گونه‌ای که ا

کمیت اســـت. کـــه عالم یـــک جنس حا هم نمی‌شـــود، این اســـت 

نظریـــات اصلاحـــی زیادی در ایـــران وجود داشـــت؛ اما چرا حضرت امـــام روی ولایت‌فقیه 

اصلاحـــی  زمینـــۀ  صدهـــا  اصلاحـــی،  مـــدل  صدهـــا  اصلاحـــی،  ایـــده  صدهـــا  ایســـتاد؟ 

وجـــود داشـــت؛ امـــا امـــام محکـــم ایســـتاده و می‌گویـــد باید یـــک اتفـــاق بیفتـــد و آن اتفاق 

گـــر به دســـت دســـتگاه هاضمـــه علوم  »ولایت‌فقیـــه« اســـت؛ چـــرا؟ ایـــن ولایت‌فقیـــه را ا

گر دســـت خـــود مکتـــب امام  کنـــد، یک شـــکلی می‌شـــود؛ ا کـــه ترجمـــه  سیاســـی بدهیـــد 

مِ 
َ
ـــم، عال

َ
گر ایـــن عال بدهیـــد تـــا بـــرای شـــما ترجمه کنـــد، چیز دیگـــری می‌شـــود؛ می‌گویـــد ا

 با تمـــام آن دارایی‌های عرفانی‌ که داریـــم، این را می‌فهمیم که توحید 
ً
ولایت اســـت )واقعا

فاعلی خدای متعال اســـت و همه چیز دســـت اوســـت( هیچ فعلی در عالم نیســـت، مگر 

 
َ

اینکـــه به دســـت خدای متعال اســـت؛ هیچ پیـــروزی‌ای نیســـت، جز به خواســـت خدا »ل

ک و بـــاور حکیم بزرگواری  گر این‌هـــا از لفظ خارج شـــود و به ادرا  بِـــالِله«. ا
ّ

ةَ إِل  قُـــوَّ
َ

 وَ ل
َ

حَـــوْل

مثـــل حضرت امـــام تبدیل شـــود، فـــرق می‌کند.

آن‌وقـــت اســـت که حکیـــم می‌گویـــد: می‌دانیـــد نجات چیســـت؟ عقل اســـامی به شـــما 

کـــه ادارۀ امورتـــان را به دســـت خـــدای متعال بدهیـــد. خدا  می‌گویـــد نجـــات ایـــن اســـت 

غْنِنِي 
َ
هِـــي أ

َ
بهتـــر از شـــما می‌دانـــد که چگونه باید امـــور را پیش ببرد، به خـــدا توکل کنید. »إِل

یکَ«. 
َ
ضُ أمـــریِ إل فَوِّ

ُ
بِتَدْبِيـــرِكَ لِي عَـــنْ تَدْبِيريِ«؛ »اللهـــم ا
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گـــر در حکمت عرفانـــی ما بیایـــد، چگونه می‌شـــود؟ این‌ها در 32 ایـــن منظومه‌هـــای عرفان، ا

شـــعر ایرانی متبلور هســـتند؛ مثلاً حافظ می‌گوید: »تو خود حجاب خودی از میان برخیز«؛ 

ـــم( این‌طور اســـت کـــه تو بایـــد کنـــار بـــروی و کار را به دســـت خدا 
َ
یعنـــی سیاســـت )یـــا عال

 مشـــکل، خودِ تو هستی، مشکل آنجایی اســـت که تو می‌خواهی به اراده‌ات 
ً
دهی. اساســـا

اسِ«،  یـــدِی النَّ
َ
کسَـــبَتْ أ بَحْرِ بِمَا 

ْ
بَـــرِّ وَال

ْ
فَسَـــادُ فِی ال

ْ
م اتفاقـــی بیفتد: »ظَهَرَ ال

َ
در صحنـــۀ عال

مُفْسِـــدُونَ« 
ْ
هُـــمْ هُمُ ال لا إِنَّ

َ
ـــاسِ« ادعـــای اصلاحی اســـت، »أ یدِی النَّ

َ
ادعـــای تمام ایـــن »أ

آمدنـــد کـــه اصلاح کنند؛ ولی چرا افســـاد شـــد؟ ریشـــه آن افســـاد ایـــن بود که »تو« وســـط 

م را به دســـت خدا داد 
َ
گر این فهـــم اتفاق بیفتد، می‌توان عال بـــودی و بایـــد کنار می‌رفتی. ا

کـــرم)ص( بدهد.  کـــه او هم به دســـت ولی الهـــی بدهد، به دســـت پیغمبر ا

در دوران غیبـــت به دســـت چه کســـی بدهد؟ به دســـت ولی‌فقیه. امام گفتند: پشـــتیبان 

ولایت‌فقیـــه باشـــید تـــا به مملکتتان آســـیب نرســـد؛ درحالی‌که می‌توانســـتند ایـــن جمله را 

بگوینـــد کـــه »تدبیر کنید تا به مملکتتان آســـیب نرســـد.« تدبیر خیلی مهم اســـت و اســـام 

هـــم بـــه تدبیـــر زیاد ســـفارش کرده اســـت؛ ولی ایشـــان این را نگفتنـــد، یا مثلاً می‌توانســـتند 

بگوینـــد: »برای اینکه به مملکتتان آســـیب نرســـد، خیلی تقوا داشـــته باشـــید« یا »خیلی به 

همدیگـــر خدمـــت کنید که به مملکتتان آســـیب نرســـد«، اما ایشـــان گفتند که »پشـــتیبان 

گر توانســـتید در مدار  ولی‌فقیه باشـــید تا به مملکتتان آســـیب نرســـد.« می‌دانید چرا؟ زیرا ا

ی النّـــورِ«، به طرق 
َ
مَـــاتِ إِل

ُ
ل

ُ
ذِیـــنَ آمَنُـــوا یخْرِجُهُمْ مِـــنَ الظّ

َّ
ولایـــت قـــرار بگیریـــد »الُله وَلِـــی ال

دیگری پر از شـــکوفایی خواهید شـــد. 

در انقـــاب اســـامی مـــا ریاســـت کل را از مـــدار پادشـــاهی طاغوتـــی بـــه مـــدار ولایت‌فقیه 

رســـاندیم. ایـــن قـــدم بزرگـــی بـــوده اســـت کـــه برداشـــته‌ایم. ایـــن گام اول اســـت. گام دوم 

چیســـت؟ حضـــرت آقـــا به‌صراحـــت می‌گویـــد کـــه مـــا در مرحلـــه دولت‌ســـازی هســـتیم و 

کـــه در مرحلـــه دولت‌ســـازی گرفتار شـــده‌ایم. خـــب مرحله دولت‌ســـازی  ۴۰ ســـال اســـت 

چیســـت؟ بـــر اســـاس ذهنیت علـــوم انســـانی‌زدۀ موجود فضای کشـــور ما، دولـــت موفق، 
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33 گر بخواهیم کمی رنگ انقلابی  دولتی اســـت که شـــاخصه ۱، ۲، ۳، 4 و 10 را داشـــته باشـــد. ا

بـــه آن بدهیـــم، می‌گوییم: شـــاخصش این اســـت که با مردم بهتر باشـــد، فـــان کار را کند، 

کنـــد و... .  خدمت 

می‌دانیـــد این کار شـــبیه چیســـت؟ شـــبیه این اســـت که در دوره پادشـــاهیِ شاهنشـــاهی 

محمدرضـــا پهلـــوی بگوییـــد: »همیـــن خوب اســـت، عیب نـــدارد.« حـــالا روحانیـــت باید 

چـــه کار کنـــد؟ بچه‌مســـلمان‌ها چـــه کار کننـــد؟ عیب ندارد که مثلاً شـــما هـــم یک قاضی 

محکمه‌ای در این مســـجد داشـــته باشـــید، شـــما هم یک مقداری این‌طوری یـــا آن‌طوری 

باشید. 

تـــزی کـــه حضـــرت امـــام داشـــتند ایـــن بـــود که افـــق پادشـــاهی بایـــد جابه‌جـــا شـــود، افق 

ریاســـت‌جمهوری در ایران باید جابه‌جا شـــود، افق ریاســـت‌جمهوری در ایـــران باید برگردد 

بـــه افـــق ولایت. تمام اســـامی‌بودن نظام اســـامی و انقلاب اســـامی، به این نیســـت که 

کمیـــت به دوش  الان مفســـد اقتصـــادی داریـــم یا نداریـــم؛ بلکه به این اســـت که ردای حا

فقیـــه نشســـت، این اســـت کـــه می‌گوییـــم انقلاب ما اســـامی شـــد؛ ولی نســـبت بـــه بقیه 

چیزهـــا به‌جـــز حکومـــت، هنوز خیلـــی باید کار کنیم تا مفســـد برود و اقتصاد درســـت شـــود 

کمیت بوده اســـت.  و... یعنـــی مســـئله در آنجا، حا

کارشناســـی‌ها و  اینجـــا هـــم همیـــن اســـت؛ یعنـــی بایـــد افـــق در ریاســـت‌جمهوری از افـــق 

کـــه اول الله،  گیـــرد؛ یعنی این‌طور باشـــد  افـــق کارآمـــدی بیرون بیایـــد و در افـــق ولایت قرار 

بعـــد رســـول‌الله، بعـــد ولی‌فقیه و لایـــه بعد نخبگـــی ولایی و بعد مـــردم هســـتند، افق بزرگ 

چیســـت کـــه افق ظهور حضرت حجت)عج( اســـت؟ قرآن در ســـوره قصـــص تعبیر خیلی 

 ائمه شوند؛ 
ً
صریحی دارد: می‌خواهم مســـتضعفان وارث زمین شـــوند، مســـتضعفان واقعا

 مردم‌ســـالاری بـــه معنای کلمه 
ً
 ولایت مردم اســـت، واقعا

ً
یعنـــی نقطـــه و افـــق نهایی واقعـــا

کـــه فاصلـــه ولایت معصـــوم تـــا ولایـــت مـــردم را ولی‌فقیه  حقـــش اســـت؛ ولـــی همان‌طور 

برمـــی‌دارد، فاصلـــه ولی‌فقیـــه تـــا ولایت مـــردم را دولـــت ولایی برمـــی‌دارد، دولـــتِ در افق 
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ولایـــت برمـــی‌دارد. ما دولـــت در افق ولایـــت را تجربه نکردیـــم، دولت به معنای شـــخص 34

رئیس‌جمهـــور نیســـت؛ بلـــه بـــه آســـتانه‌هایش نزدیک شـــدیم، اما بـــه معنای دولـــت هنوز 

نتوانسته‌ایم. 

 شـــما از رئیس‌جمهـــور معنـــای دیگـــری را 
ً
گـــر ایـــن معنـــا مخابـــره شـــود، آن وقـــت اساســـا ا

متوجـــه می‌شـــوید. جنس مناظـــرات تکالبـــی و درگیرانۀ در تمام ســـال‌های اخیـــر، در قصه 

گـــر همین دعوا را ســـر انتخـــاب ولی‌فقیه  ریاســـت‌جمهوری را ببینیـــد! آیا مســـخره نیســـت ا

داشـــتیم؟! مثلاً علمای بزرگوار برای ولی‌فقیه‌شـــدن، شـــروع می‌کردند بـــه پنجه به روی‌هم 

کشـــیدن! این حرف چقدر مســـخره اســـت! می‌گفتید این چیســـت؟ آیا ولایتِ این شـــکلی 

هـــم می‌شـــود؟ بـــا پنجه‌کشـــیدن روی‌هم؟ اصـــا می‌شـــود؟! ایـــن فانتزی نیســـت؟ اصلاً 

فکاهـــی اســـت. چرا می‌گویید این مســـخره اســـت؟ چـــون افق اینجـــا، افق ولایت اســـت، 

افـــق تقواســـت، افـــق زهد اســـت، افـــق دوری از دنیاســـت، افق این اســـت که »هر کســـی 

س دارد و دنبال ریاســـت اســـت، ملعون اســـت«؛ حالا شـــما از ریاســـت کل به ریاســـت 
ُ
تَرَئّ

جـــزء می‌رســـید، چـــه می‌شـــود؟ یکبـــاره می‌بینیـــد وارد دنیـــای بیخـــودی )شـــبیه دنیـــایِ 

دنیامداران( می‌شـــویم؛تعبیری که شـــهید بهشـــتی می‌گفت: »ما تشـــنگان خدمت هستیم 

نه شـــیفتگان قدرت.« 

یک‌وقـــت اســـت کـــه شـــما می‌گوییـــد آقـــای رئیســـی بزرگـــوار خیلـــی خـــدوم بود، جـــان ما 

فدای ایشـــان! بلـــه خدوم بود، خیلـــی متواضع بود، احســـنت! خیلی باتقوا بود، احســـنت! 

خیلـــی مردم‌مـــدار بـــود، خیلی احســـنت! می‌دانیـــد مثل چـــه می‌ماند؟ مثل این اســـت که 

بگوییـــد زور امیرالمؤمنیـــن خیلـــی زیاد بـــود، جان ما فدای ایشـــان! درِ خیبـــر می‌کند، خیلی 

علمشـــان زیـــاد بود، خیلـــی باصفا بـــود، نـــان و خرمـــا درِ خانه مســـتضعفان می‌بـــرد؛ اما آیا 

این‌هـــا علی‌بـــن ابی‌طالب اســـت؟ این‌ها که علی‌بـــن ابی‌طالب نیســـت! عظمت علی‌بن 

گر در آن مـــدار قرار  ابی‌طالـــب بـــه این اســـت که در مـــدار ولایت الهی قـــرار گرفته اســـت. ا

گرفتی، همـــه این‌ها محقق اســـت. 
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35 کـــه چرا شـــهدا این‌قـــدر به هم شـــبیه هســـتند؟ شـــما می‌گوییـــد آیا  آیـــا تعجـــب نمی‌کنیـــد 

این‌هـــا در یـــک مدرســـه درس خوانده‌اند؟ آیا بچه یـــک پدر و مادر هســـتند؟ چرا این‌قدر 

به هم شـــبیه هســـتید؟ شـــهید بهشـــتی، شـــما چقدر شبیه شـــهید مطهری هســـتید. شهید 

مطهری شـــما چقدر شـــبیه شـــهید صدر هســـتید. شـــهید صدر شـــما چقدر شـــبیه آن یکی 

ذینَ...« نور اســـت و همـــه این‌ها از 
َّ
ُ وَلِی ال هســـتید! چقـــدر این‌ها شـــبیه هم هســـتند! »الَلّ

ک  یـــک نـــور تغذیه می‌کنند. آیا می‌شـــود کســـی در مدار ولایت باشـــد، ولی بـــرای مردم خا

نباشـــد؟ آیا می‌شـــود ابوترابی زندگی نکند؟ نمی‌شـــود. آیا می‌شـــود یک نفر در افق ولایت 

زیســـت کنـــد، ولی آزاداندیش نباشـــد؟ چـــرا فلانی آزاداندیش نیســـت؟ چرا رفتـــار یک نفر 

کوتاه  گر جریانی »مَـــن«ش  تحکم‌آمیز اســـت؟ بـــرای اینکه »مـــن«ش خیلی بزرگ اســـت. ا

 در مـــدار ولایت قرار گیرد، آیا می‌شـــود آزاداندیش نباشـــد؟ آیا می‌شـــود نفع 
ً
باشـــد و واقعـــا

 نفـــع عمومی را به مـــردم ترجیح 
ً
گر کســـی واقعا مـــردم را بـــر نفـــع خودش ترجیـــح ندهد؟ و ا

دهـــد، آیـــا می‌شـــود آزاداندیش نباشـــد؟ آیا می‌شـــود به علم رجـــوع نکند؟ آیا می‌شـــود به 

کارشناســـی رجـــوع نکند؟ آیا می‌شـــود هدایت بقیـــه...؟ آیا می‌شـــود؟ و... .

ببینیـــد اصـــا وارد وادی دیگـــری می‌شـــود. بشـــارت این‌چنیـــن آدمـــی شـــدن چیســـت؟ 

کارگر نیســـت.   کـــه او دیگـــر  بشـــارتش این اســـت 

شـــما دوســـت داشـــتید آقای رئیســـی یک دولت فخیمه درست کند و مشـــکلاتتان را حل 

کنـــد، آن یـــک وجـــه هدیۀ علی‌بـــن موســـی‌الرضا بود؛ یـــک وجه هدیـــۀ دیگر هـــم دارد ]و 

کـــه[ باید بت‌هایتان را بشـــکنم. او که کاره‌ای نیســـت! فکـــر می‌کردید او کار  آن، این اســـت 

کـــه دولتـــی می‌آوریـــد و آن دولـــت محقق  را پیـــش می‌بـــرد؟ الان هـــم هنـــوز فکـــر می‌کنید 

گـــر فکر ما این باشـــد، دوباره خدای متعال ما را پشـــت این ســـنگر نگه می‌دارد. می‌کنـــد؟ ا

یـــک لایـــه پاییـــن می‌آید، چه می‌شـــود؟ یک لایـــه پایین‌تر بیایـــد، دیگر وارد دنیا شـــده‌ایم؛ 

ذِینَ آمَنُـــوا«، این 
َّ
کـــه جوابـــش را نـــده: »إِنَّ الَله یدَافِـــعُ عَـــنِ ال مثـــا در سیاســـت می‌گویـــد 

گر در افـــق ولایت زیســـت نکنید،  آیـــه را بـــاور می‌کنیـــد؟ پـــس در مناظـــره جوابش را نـــده؛ ا
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گر ایـــن باور در 36 نمی‌توانیـــد جواب ندهید، انســـان تحمـــل نمی‌کند، جان تحمـــل نمی‌کند. ا

 وارد مرحله عجیبی از دولت اســـامی شـــده‌ایم، 
ً
ما به‌وجود بیاید که با این شـــهادت واقعا

دیگر بقیه‌اش مســـیر سلوک اســـت. باید برای ریاســـت‌جمهوری‌تان دنبال سالک بگردید؛ 

کمااینکه برای رهبری‌تان دنبال ســـالک گشـــتید. آن کس که از همه بیشـــتر به هوای نفس 

خـــودش غالب اســـت، امیر اســـت. آن کـــس که از همه به مردم دلســـوزتر اســـت، آن کس 

 سرشـــار از حکمت 
ً
 دســـتش در دســـت اهل‌بیت قـــرار گرفتـــه، آن کس کـــه واقعا

ً
کـــه واقعـــا

اهل‌بیت اســـت، دنبـــال او بگردید! 

کمیت   در ایـــن جنس از حا
ً
گـــر چنین کســـی آوردید، چرا پیروز خواهید بود؟ چون اساســـا ا

دیگر شـــما در صحنه نیســـتید، خدای عالم در صحنه اســـت. کار شـــما چیســـت؟ کار شما 

انتخـــاب اســـت. شـــما امیرالمؤمنیـــن را انتخاب کن، بقیـــه‌اش را ببیـــن برایـــت چه‌کارها که 

کارها را می‌کنـــد؟ امیرالمؤمنیـــن می‌کند. امیرالمؤمنیـــن خودش در  می‌کند. چه کســـی ایـــن 

دعـــای کمیل می‌خواند »أنَا فَقِیرٌ«؛ خدایا دســـت من نیســـت، تو هســـتی! ولی شـــما بدون 

 بی‌نفس باشـــد، بی‌نفس باشـــد 
ً
امیرالمؤمنیـــن می‌توانیـــد؟ یـــک نفـــر می‌خواهید کـــه واقعا

کار را جلو ببرد.  که بی‌نقص شـــود و خـــدای متعـــال 

 صاحب‌الزمان 
ً
گر امروز واقعـــا  دســـت ولی‌فقیه در دســـت ولی معصوم اســـت و ا

ً
گر واقعا ا

کَـــرِهَ  ـــو 
َ
ـــهِ وَل ِ

ّ
کُل ـــى الدّیـــنِ 

َ
کار را جلـــو می‌بـــرد و پـــروژه اسلامی‌شـــدن جهـــان را )لِیُظهِـــرَهُ عَل

المُشـــرِكونَ( بـــه دســـت گرفته اســـت و همه کارگر هســـتند، بایـــد گفت: ملت ایـــران! هدیه 

علی‌بن موســـی‌الرضا بر شـــما مبـــارک باد. این آغوشـــی که علی‌بن موســـی‌الرضا بـــرای این 

کـــه دولت  ملـــت بـــاز کرد، بر شـــما مبارک بـــاد. به شـــما اجازه دادنـــد وارد وادی‌ای شـــوید 

گیرد. )ریاســـت جـــزء( در افق ولایت قـــرار 

حـــالا ایـــن را ســـر دســـت بگیرید که ایـــران الگـــو )حضـــرت آقا همـــۀ حرفش این اســـت( و 

ایران شـــهید که همه عالم به تماشـــای او می‌نشـــینند، می‌گوید یک دولـــت برایتان آوردم. 

حاج‌قاســـم شـــهید را دیدیـــد که چگونـــه برایتـــان جبهه مقاومت درســـت کرد؟ دانشـــمند 
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37 شـــهید را دیدیـــد که خواســـت دانش و دانشـــگاه را در ایـــران مقدس کنـــد و در مدار امت 

اســـام قـــرار دهد، حـــالا یک دولت شـــهید را هـــم ببینید. 
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آقای رئیسی و کارآمدی 
نظام اداره بر اساس 
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39 گـــر بـــه دولـــت از نظر ماهیت ســـازمان‌دهی فکـــر کنیـــم و الگـــوی اداره دولت را موضـــوع توجه  ا

خـــود قـــرار دهیـــم، دولتی که میراث‌دارش هســـتیم، یک ســـازمان هرمی اســـت. ســـازمان هرمی 

درواقـــع بر پایه اعمـــال قدرت و خط فرمان حرکت می‌کند و دســـتورات و بخش‌نامه‌ها هســـتند 

کـــه تحرک را ایجاد می‌کنند. ســـازمان هرمی ســـازمانی اســـت که آدم‌هایش را اســـتخدام می‌کند، 

 باید اجیر شـــوند؛ درواقع 
ً
اجیر می‌کند؛ یعنی برای اینکه افرادی در این ســـازمان کار کنند، قاعدتا

همیـــن چیزی اســـت که ما به اســـم کارمندی می‌شناســـیم.

عـــاوه بـــر خوبی‌هایی کـــه این ســـازمان دارد، می‌تـــوان گفت که آســـیب‌هایی هـــم دارد. از نظر 

اقتصادی خیلی گران اســـت؛ یعنی مثلاً گران‌ترین کار این اســـت که شـــما برای اینکه یک کاری 

را انجـــام بدهیـــد، اداره‌ای برایش تأســـیس کنیـــد و بعد حقوق یک نفـــر را به‌صورت تمـــام روز به 

او بدهیـــد و بگوییـــد که شـــما تمام روز اینجا هســـتید؛ ولی احتمـــالاً چند ســـاعت کار دارید؛ مثلاً 

کار مفیـــد ادارات را که نگاه می‌کنید، متوجه می‌شـــوید چند ســـاعتی بیشـــتر نیســـت؛ درحالی‌که 

گـــر این کار را در ســـازمان‌دهی‌های دیگر انجام دهید، خیلی با صرفه اقتصادی بیشـــتر اســـت.  ا

 هزینـــه این‌طور ســـازمان را بایـــد از زاویه مالیـــات و از راه‌های منابع ملی کشـــور تأمین کرد 
ً
طبیعتـــا

و خـــود ایـــن کار، نارضایتـــی ایجاد می‌کند. شـــما می‌خواســـتید ایجـــاد رضایت کنیـــد، آمدید یک 

دولـــت تشـــکیل دادیـــد، بعـــد مالیات‌هـــا را بایـــد افزایش دهید یـــا باید ســـرمایه‌های آینـــدگان را 

بفروشـــید، خام‌فروشـــی کنید کـــه بتوانیـــد آن را بگردانیـــد؛ درحالی‌کـــه کارها را می‌توان به شـــکل 

که ارزان‌تر اســـت، انجـــام داد.  دیگری 

کـــه احتمـــالاً مهم‌تـــر از جنبـــه اقتصـــادی‌اش اســـت،  ایـــن ســـازمان از زاویـــه فرهنگـــی و تربیتـــی 

یـــک آســـیب جـــدی دارد: وقتـــی در این ســـازمان فرهنگ کارمنـــدی )فرهنگی که منتظر اســـت 

بخش‌نامه بیاید تا حرکت کند( غالب می‌شـــود، آدم‌ها تحرک خودشـــان را از دســـت می‌دهند؛ 

یعنـــی این‌ها خودشـــان نمی‌جوشـــند؛ بلکه منتظر هســـتند. این ســـاختار به شـــما ضریـــب برای 

گـــر از ایـــن چهارچوب‌ها حرکت کنیـــد، جـــزو تخلف‌هایتان  تحـــرک نمی‌دهـــد؛ بلکـــه برعکـــس، ا

حساب می‌شود.
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ایـــن ســـازمان از نظـــر اداری هم یک آســـیب دارد. این سیســـتم بُـــرد اقتـــدارش در رأس هرم کم 40

گر دســـتوری بدهد، این دســـتور تا  اســـت؛ یعنی تا پشـــت در اتاق خودش بیشـــتر نیســـت؛ مثلاً ا

پشـــت در بیشـــتر زورش نمی‌رســـد و به‌راحتـــی ادامه ندارد. ایـــن ادامه خودش با خیلـــی از موانع 

گـــر بخواهند اعمـــال اقتداری  روبه‌روســـت؛ چـــون اولاً سلســـله‌مراتبی هســـت و هـــر کدامشـــان ا

روی آن انجام بدهند، آن ته خط معلوم نیســـت این دســـتوری که در رأس هرم دنبال می‌شـــد، 

چـــه اتفاقـــی روی آن می‌افتـــد یـــا اینکـــه چون سلســـله‌مراتبی اســـت، بـــرای اینکـــه بازخـــوردی از 

ک این سیســـتم اســـت و بخشـــی از این  ایـــن دســـتوری کـــه دادیم بگیریـــم، در اینجا گزارش، ملا

گر در گزارش خطاهایی باشد، عملاً فردی  سیســـتم‌ها، سیســـتم‌های گزارش‌دهی اســـت. حال ا

 این چیزی که خواســـته اســـت، اجرا شـــده یا نه یا 
ً
کـــه در رأس هـــرم هســـت، نمی‌دانـــد که واقعـــا

مثـــا زمینـــه اینکـــه قانـــون دور زده شـــود و اینکه قانـــون درواقع به ضـــد خودش تبدیل شـــود یا 

قانـــون را رعایت نکنند، وجـــود دارد.

 ایـــده »رفتن دولت‌هـــای هرمی 
ً
ایـــن چالش، چالشـــی اســـت کـــه مخصوص ما نیســـت. تقریبـــا

به‌ســـمت مدل‌هایی کـــه بتواند بـــا بهینه‌ترکردن مدیریتـــی و خصوصی‌ســـازی و تجارتی‌ترکردن و 

قواعـــد بخش خصوصی را در دولت جریان دادن، خودش را بهینه کنـــد« یک دوره‌ای در ایران 

هم بوده و شکســـت‌خورده اســـت. 

ایده‌هایـــی در دنیـــا دنبـــال می‌شـــوند که ســـعی می‌کنند ایـــن مشـــکل را در بیـــرون از دولت حل 

کننـــد؛ چون ایـــن دولت با این اقتصـــادی که گفتیـــم، علی‌القاعده نمی‌تواند این مشـــکل را حل 

کند. 

معتقـــدم حضـــرت آیـــت‌الله رئیســـی توانســـتند یـــک نمونـــه و یک الگـــو در ایـــن زمینه بســـازند. 

آقـــای رئیســـی عـــدم تحـــرک این ســـاختار بـــزرگ و فربه و این ماشـــین ســـنگین را با کار بهینـــه و با 

خســـتگی‌ناپذیربودن و بـــا مجاهدت و با آن قَسَـــمی که به‌عنوان رئیس‌جمهـــور خوردند و به آن 

وفـــادار بودنـــد، جبران کردند؛ یعنی ایشـــان از جای دیگـــری اعمال قدرت را دنبـــال می‌کند، نه از 

جایـــگاه رســـمی خـــود و به‌عنوان یـــک رئیس‌جمهور. تحرک کســـی کـــه می‌تواند تا ســـرحد جان 
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41 مجاهـــدت کند، ناشـــی از آن زمینه‌های ایمانی اســـت که ما در ایشـــان این‌هـــا را دیدیم و همین 

ایمـــان عاملـــی بود که توانســـت مجاهدت در این ســـطح را نشـــان دهد. 

همچنین زمینه‌ای که ایشـــان در ســـازمان بازرســـی داشـــت و گزارش‌های خلاف و درروهای این 

قضیه را می‌شـــناخت و زمینه قضایی که ایشـــان داشت، این‌ها نشـــان می‌داد که شما به‌عنوان 

گاه نباشـــید، احتمالاً مدام  گر از ظرفیت قضایی کاملاً آ کســـی که در رأس هرم قدرت هســـتید، ا

در حـــال دورخـــوردن باشـــید و ایـــن خصوصیات انســـجام خوبـــی را در ایشـــان ایجاد کـــرده بود 

یـــا شـــعاری کـــه در همان تحـــرک زیـــاد داده می‌شـــد و در بین مصاحبه‌هـــای این روزهـــا هم بود 

کـــه می‌گفتند: شـــعار همیشـــگی آقـــای رئیس‌جمهور این بـــود که در این سیســـتمی کـــه این‌قدر 

ســـخت و ســـنگین کار می‌کند، ۱۰درصـــد طراحی لازم اســـت و ۹۰درصد پیگیری. حـــالا معمولاً با 

عـــدد ۲۰، ۸۰ زیـــاد شـــنیده‌ایم؛ اما گویا پیگیری این‌قدر مهم‌تر اســـت؛ یعنی ایشـــان بـــرای کارش 

فرمـــول هم درســـت کرده که مـــن 10درصـــد طراحی و ۹۰درصـــد پیگیری می‌کنم تا این سیســـتم 

 برایش از خانـــواده، از جـــان و از همه چیز خـــودم هم می‌گذرم.
ً
بتوانـــد حرکت کنـــد، طبیعتا

مؤلفـــه دیگری که ایشـــان داشـــت و باعث شـــد چنین شـــخصیتی دربیایـــد و مـــا بتوانیم مدعی 

شـــویم که کارایی‌ترین شـــکل دولت را درزمینه فرایند اداره تجربـــه کردیم، زمینه صمیمیتش بود؛ 

یعنـــی ایشـــان وقتـــی ته خط می‌ایســـتاد، آن دســـتوری را کـــه در رأس هرم گفته‌شـــده، در ته خط 

دنبـــال می‌کـــرد؛ درواقع خُلق مردمی ایشـــان باعث می‌شـــد از گزارش‌هـــا و از فرایندها آزاد شـــود 

و کانالیزه‌بـــودن را از آن‌هـــا بگیـــرد، مجموعه این‌ها هم مشـــروعیت را درســـت می‌کـــرد، هم خط 

فرمـــان را راه می‌انداخت. 

می‌تـــوان گفـــت که ما بـــه بهینه‌ترین و کارآمدترین شـــکل، دولتـــی را بدون تجارتی‌کـــردن و بدون 

اینکـــه فرهنگ بـــازار را در آن اضافه کنند، بلکه با فرهنگ خدمـــت و اضافه‌کردن فرهنگ ایمان 

کردیم. تجربه 
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رئیسی   شهید 
و فرهنگ سیاسی ما  حمید 

ابــــــــــدی
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43 بعـــد از ســـال‌های دفاع‌مقدس، به یک نظم سیاســـی مبتلا شـــدیم و به‌تبـــع آن، یک موازنه 

سیاســـی هم بین نیروهای سیاســـی کشور شکل گرفت و بر سیاســـت‌ورزی در کشور منطقی 

کم شـــد. این منطق وجوه مختلفی داشـــت: مبتنـــی بر زدوبند و بر نوعـــی از رقابت منفی  حا

اســـتوار بود. در این منطق سیاســـی که شـــکل‌گرفته بود، عملاً از مســـائل کشـــور غفلت و به 

آینده حواله داده می‌شـــد؛ یعنی به‌تبع این فرهنگ سیاســـی که در کشـــور داشـــتیم، همیشه 

از مســـائل اساســـی کشـــور عبور می‌کردیـــم و همین فرهنگ سیاســـی، فضـــای اداره و الگوی 

اداره کشـــور را عملاً به ســـمت نوعی از توســـعه غیردرون‌گرای وابســـته پیش برد. 

وقتـــی آقـــای احمدی‌نژاد بر ســـرکار آمد، چون ایشـــان منتقد این فرهنگ سیاســـی بود، گویا 

گرفـــت؛ به‌گونـــه‌ای که تصور می‌شـــد با آقـــای احمدی‌نـــژاد می‌توان  اراده جدیـــدی شـــکل 

از ایـــن فرهنـــگ سیاســـی عبـــور کـــرد و همیـــن امـــر، امیـــد جدیـــدی را در دل‌ها ایجـــاد کرد. 

گـــر بخواهیـــم انصاف را در حـــق آقای احمدی‌نـــژاد رعایت کنیـــم، باید بگوییم که ایشـــان  ا

 توانســـتند ایـــن را بـــه مـــا 
ً
تـــا حـــدی و در برهه‌هایـــی از دوره هشت‌ســـاله ریاستشـــان واقعـــا

بچشـــانند کـــه می‌تـــوان فرهنـــگ سیاســـی دیگـــری را دنبال کـــرد؛ حتـــی آقـــای احمدی‌نژاد 

موفـــق شـــدند در مواجهه با این فرهنگ سیاســـی، ماهیت پشـــت‌پرده مانـــدۀ این فرهنگ 

سیاســـی را برمـــا کننـــد؛ چرا کـــه این فرهنگ سیاســـی ادعـــای عقلانیت و اخلاق داشـــته و 

در فضـــای جامعـــۀ مـــا اعتباری داشـــت؛ امـــا خود آقـــای احمدی‌نـــژاد در مقامی اســـت که 

 درون 
ً
می‌خواســـت مـــا را از ایـــن فرهنـــگ سیاســـی عبـــور دهـــد؛ یعنی خـــودش هم عمدتـــا

کـــرد درون همین فرهنگ سیاســـی طرح خـــود را پیش  ایـــن زمین سیاســـی، بـــازی و تـــاش 

ببـــرد؛ بدین معنـــا که خود آقـــای احمدی‌نژاد عامل بقـــای این فرهنگ سیاســـی در فضای 

سیاســـی کشـــور شـــد و نتوانســـت ما را از این فرهنگ سیاســـی کـــه در فضای بعـــد از دوران 

دفاع‌مقدس شـــکل ‌گرفتـــه بود، عبـــور دهد. 

وقتی حاج‌قاســـم شهید شـــدند، از یک‌جهت دروازه‌ای به روی ما گشوده شد؛ به‌خصوص 

به‌واســـطه آن جمله‌ای که حاج‌قاســـم در وصیت‌نامه‌شان داشـــتند که »جمهوری اسلامی 
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حـــرم اســـت«. این جملـــه از یک‌جهت، طلیعۀ یک فرهنگ سیاســـی بود؛ چـــون آن جوهره 44

کنشـــگری سیاســـی آقـــای احمدی‌نژاد که شـــاید بتـــوان گفـــت در مجموعۀ بـــزرگ نیروهای 

انقلابـــی هـــم تا حـــدی بوده و تـــا امروز هم هســـت، یـــک نـــوعِ »دیگری‌انگاری« با ســـاختار 

رســـمی جمهـــوری اســـامی اســـت؛ یعنـــی ســـاختار رســـمی جمهـــوری اســـامی را به‌عنوان 

دیگـــریِ خـــود فرض‌کـــردن و با او جنگیـــدن. این جمله حاج‌قاســـم تذکری بود بـــه نیروهای 

انقلابی و راه جدیدی را نشـــان داد؛ آن‌هم اینکه در متن ســـاختار رسمی جمهوری اسلامی 

هـــم می‌تـــوان راهی را طـــی کرد. »جمهوری اســـامی حرم اســـت«؛ یعنی اینکـــه در متن این 

ســـاختار، بـــرای حرکـــت حریمـــی داری و این ســـاختار حـــرم توســـت؛ می‌توانـــی در این حرم 

آرمان‌هـــا را پیگیری و مســـیر خـــودت را دنبال کنی. 

بـــا همـــه گشـــایش‌هایی که شـــهادت حاج‌قاســـم ســـلیمانی بـــرای مـــا به‌دنبال داشـــت، اما 

هنـــوز این‌هـــا را در مقـــام دولـــت و دولتمـــرد به‌صـــورت متعین ندیـــده بودیم که چه کســـی 

 می‌تواند ردای این فرهنگ سیاســـی جدید را بر تن کند و آن فرهنگ سیاســـی جدید 
ً
واقعـــا

را تعیّـــن بخشـــد و در فضـــای دولت بتواند بنیان‌گذار آن سیاســـت جدید باشـــد.

مناقشـــه‌های 1388،  و در فضـــای  فرهنـــگ سیاســـی در 1388  ایـــن  نظـــر می‌رســـد  بـــه 

خشـــونت خـــود را نشـــان داده و اعتبـــارش تـــا حـــدی فروریختـــه بـــود؛ ولی به دلیـــل فقدان 

کـــه بتواند متعین نقطـــه مقابل این فرهنگ سیاســـی را در مقـــام دولت بنا  سیاســـت‌مداری 

کنـــد، ادامه پیدا کرده بود. به نظر می‌رســـد آقای رئیســـی، هم خودشـــان و هم شهادتشـــان 

طلیعه زمین سیاســـت جدید جمهوری اســـامی اســـت.طلیعه این است که زمین سیاست 

و فرهنـــگ سیاســـی ما در جمهوری اســـامی متحول شـــود. 

کار بـــزرگ آقـــای رئیســـی به چشـــم نیروهـــای انقلابـــی آن‌چنان‌که بایـــد نیامد و شـــاید  ایـــن 

کـــه در غربت بودند؛ اما به نظر می‌رســـد بعد  بگوییم این برای قبل از شـــهادت ایشـــان بود 

از شـــهادت هـــم آن‌گونـــه‌ که باید به چشـــم بیاید، نیامده اســـت. علت آن چیســـت؟ علت 

آن اســـت که ما سیاســـت و فرهنگ سیاســـی را مفـــروض می‌گیریم؛ یعنی احســـاس می‌کنیم 
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45 سیاســـت و فرهنگ سیاســـی متناســـب، مســـتقر اســـت و آن چیزی که باید به آن بپردازیم و 

تمنـــای آن را داشـــته و در پـــی آن باشـــیم، الگوهـــا، ایده‌هـــا و برنامه‌هـــای تحول‌خواهانه در 

بخش‌هـــای مختلف اســـت؛ به همین دلیل، احســـاس اینکه باید خود سیاســـت را بنا کنیم 

و پای فرهنگ سیاســـی بایســـتیم تا شکل بگیرد، زیاد پررنگ نیســـت و احساس نیازی مبنی 

بـــر اینکـــه خود سیاســـت را هـــم باید ایجـــاد کنیـــم، نداریم؛ یعنـــی غیـــر از اینکه مثـــا باید در 

اقتصـــاد طـــرح و ایده تحول‌خواهانه داشـــته باشـــیم، در مردمی‌ســـازی باید ایده‌ای داشـــته 

باشـــیم، در مســـکن، شهرســـازی و... بایـــد ایـــده داشـــته باشـــیم، در حکمرانی بایـــد ایده‌ای 

داشـــته باشـــیم، باید خود سیاســـت و آنجایی که می‌خواهیم این ایده‌ها را در آن ببریم هم 

محقـــق کنیـــم؛ یعنی اول بایـــد خود این زمین را برپـــا کنیم؛ چرا که در چنیـــن زمینی می‌توانیم 

کنیم. ایده‌ها را دنبـــال 

به نظر می‌رســـد مشـــی سیاســـی و الگوی سیاســـت‌ورزی آقای رئیســـی و الگویی که ایشـــان 

 اجـــازه داد که ما به مســـائل کشـــور فکـــر کنیم. ما 
ً
در دولـــت ســـیزدهم مســـتقر کـــرد، اساســـا

کـــرد و علی‌القاعده  فکـــر می‌کنیم که همیشـــه به‌طور طبیعی می‌توان به مســـائل کشـــور فکر 

همیشـــه دولت باید به مســـائل کشـــور فکر کند؛ ولی واقعیت این اســـت که این‌طور نیست 

و دولـــت و مجلس به‌طور طبیعی نمی‌توانند به مســـائل کشـــور فکر کننـــد؛ اول باید فرهنگی 

سیاســـی شـــکل بگیرد. در این فرهنگ سیاســـی اســـت که می‌توانیم به مســـائل کشـــور فکر 

کنیـــم و در ایـــن فرهنگ سیاســـی وقت آن می‌رســـد که بگوییـــم این ایده بهتر اســـت یا آن. 

کار نیست،  وقتی فرهنگ سیاســـی متناســـب وجود ندارد، وقتی زمین سیاستِ درســـتی در 

مـــا، ماقبـــلِ منازعـــۀ ایده‌هـــا هســـتیم؛ با یـــک مثـــال ایـــن را می‌خواهیم بیـــان کنیـــم: یکی از 

کـــه در همین دولت ســـیزدهم مســـئولیت گرفته بـــود، می‌گوید: »مـــا تصورمان این  کســـانی 

کـــه داریم روی تشـــک کُشـــتی می‌رویـــم تا مثـــا با ایده‌هـــای نولیبـــرال بجنگیـــم. وقتی  بـــود 

رفتیـــم داخـــل، دیدیم اصلاً تشـــکی نیســـت که من بخواهم با کســـی کُشـــتی بگیـــرم. من با 

دوبنده آبی رفتم روی تشـــک. اصلاً روی آن تشـــک فضا فضایی نیســـت که منازعه‌ای بین 
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یـــک ایـــده با ایده دیگر باشـــد؛ بلکـــه مجموعه‌ای از اضطرارهاســـت که تصمیم‌گیر اســـت و 46

مســـئول ما را ســـوق می‌دهد به این ســـمت که چه تصمیمی بگیرد. در آنجـــا اصلاً دعوایی 

بـــر ســـر اینکه کـــدام ایده بهتـــر یا کـــدام ایده انقلابی‌تر اســـت، شـــکل نمی‌گیرد. 

کـــه فرافکنی نکـــرد، نگفـــت اختیارات مـــن کافی  آقـــای رئیســـی اولیـــن رئیس‌جمهـــوری بود 

نیســـت یـــا نمی‌گذارنـــد کار کنم؛ بلکه مســـئولیت را به‌عهـــده گرفت. اولیـــن رئیس‌جمهوری 

بـــود کـــه محکم ایســـتاد تـــا رقابـــت منفی بین قوا شـــکل نگیـــرد. شـــاید در ذیل ایشـــان و در 

کرد   مراقبت 
ً
کارهایی شـــده و رویکرد تقابلی باشـــد؛ ولی ایشـــان شـــخصا دولت یکی‌دو نفر 

کـــه رقابت بیـــن قوا شـــکل نگیرد. 

کـــه قیمـــت آن از 28هـــزارو500 تومان رفته   آقـــای صفایی بوشـــهری می‌گویـــد: »کالایی بود 

بـــود بـــه مرز مثلاً چهـــل و خـــرده‌ای. ما به ایشـــان گلـــه کردیم که حاج‌آقـــا چرا دولـــت اجازه 

داده اســـت چنیـــن اتفاقـــی رخ دهد؟ مـــردم دارنـــد اذیت می‌شـــوند...، ایشـــان آنجا گفت 

 تصمیـــم ما نیســـت؛ این تصمیمی اســـت کـــه الـــزام قانونی مجلس اســـت و 
ً
کـــه ایـــن واقعـــا

مـــا بایـــد دنبـــال کنیم؛ من هـــم قوه مجریه هســـتم.« آقـــای بوشـــهری می‌گفت که مـــا )یعنی 

کـــه در جلســـه بودنـــد( می‌گفتیـــم ایـــن را بـــه مـــردم بگویید که  جمـــع شـــش‌هفت نفـــره‌ای 

تصمیـــم شـــما نیســـت؛ تصمیم قوه مقننـــه اســـت. او می‌گفت: »مـــن نمی‌گویم؛ زیـــرا این کار 

خودش می‌شـــود محل نزاع بین دو قوه و این کشـــیده می‌شـــود در کف جامعه و خود این 

که به مســـائل کشـــور بپردازیم. « منازعه‌هـــا اصلاً اجـــازه نمی‌دهـــد 

نکتـــه مهم‌تـــری که رهبـــری جـــزو شـــاخصه‌های دولت ســـیزدهم دانســـتند، این اســـت که 

ایـــن دولـــت آینـــده را قربانی امـــروز نکرد. این در سیاســـت خیلی ســـخت اســـت؛ یعنی چیز 

ســـاده‌ای نیســـت. ما راحت می‌گوییم »آینـــده را قربانی امروزنکردن یعنی چـــه«؛ درحالی‌که 

کار خیلی ســـختی اســـت. یکـــی از همیـــن وزارتخانه‌های دولت ســـیزدهم برآوردی داشـــتند 

گر  گـــر دولت ســـیزدهم با همین مســـیر پیش برود، ســـال آینـــده )1404( رأی نمـــی‌آورد. ا کـــه ا

گـــذر از پرداختن ریشـــه‌ای به یک  دوســـه تـــا کار حال‌خوب‌کن برای مردم نداشـــته باشـــد )
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47  در انتخابات 

ً
مســـئله‌ای و انجام حرکتی که مردم حس خوب به آن‌ها دســـت بدهد( قطعا

1404 شکســـت می‌خـــورد، ایـــن برآورد قبل از شـــهادت ایشـــان بود؛ ولی این دولت ایســـتاد 

کند. شـــاید کســـی به نحوۀ حل آن ایراد داشـــته باشـــد؛ ولی   مســـئله را حل 
ً
پای اینکه واقعا

آینـــده را قربانی امروز خـــودش نکرد، آینده را قربانی اینکه چگونه خـــودش امتداد پیدا کند، 

نکرد. 

یکـــی از حرف‌هایـــی که درباره آقای رئیســـی زیاد گفته می‌شـــد این بود که ایشـــان قاطعیت 

و صراحت انقلابی نداشـــت. یکـــی از مواردش معمولاً در حـــوزه تصمیم‌گیری بود. می‌گفتند 

ایـــن دولـــت نمی‌توانـــد محکـــم تصمیـــم بگیـــرد، در بـــاب دولـــت ســـیزدهم این زیـــاد گفته 

 متضاد 
ً
می‌شـــد؛ علـــت آن چـــه بـــود؟ دولت معمـــولاً گروه‌ها یـــا نحله‌هـــای مختلفِ بعضـــا

کـــه معمـــولاً بچه‌هـــای انقلابـــی بـــه آن  گروه‌هایـــی  را در تصمیم‌گیـــری مشـــارکت مـــی‌داد؛ 

می‌گوینـــد نولیبـــرال و مثـــا یـــک ‌بـــار منفـــی دارد. درحالی‌کـــه دولـــت خیلی جدی بـــا این‌ها 

 در کنار دولت می‌دیدند؛ حتی ســـند تحـــول دولت را 
ً
کار می‌کـــرد، آن‌ها خودشـــان را واقعـــا

کســـانی نوشـــتند کـــه در فضای بچه‌هـــای انقلابی بـــه آن‌ها نقـــد وارد بود. 

کـــه در حوزه‌هـــای مختلف، یـــک جریـــان انقلابی  در دولـــت آقـــای رئیســـی این‌طـــور نبـــود 

باشـــد، تصمیمی را پخت‌وپز کند و از طریق آقای رئیســـی نافذ شـــود و به فضای اداره کشور 

بکشـــد؛ بلکـــه از همـــه گروه‌هـــا در تصمیم‌گیری‌ها اســـتفاده می‌شـــد؛ بر همین اســـاس، این 

کار ایشـــان را معمـــولاً نســـبت می‌دادنـــد به اینکـــه او یا قاطعیت نـــدارد یا صراحـــت ندارد یا 

ندارد.  ایده 

برخـــی از افراد این نوع مشـــی‌کردن آقای رئیســـی را به اســـم بی‌تصمیم‌بـــودن او می‌گذارند و 

بچه‌هایـــی که به‌خصـــوص در فضای سیاســـت‌گذاری حکمرانـــی در موضوع‌های مختلف 

هســـتند، ایـــن را به‌عنـــوان یـــک شـــاخصه منفـــی دربـــاره آقـــای رئیســـی مطـــرح می‌کردنـــد؛ 

گـــر رئیس‌جمهـــوری روی کار بیاید کـــه زیادی   مـــا همیـــن را می‌خواهیـــم. ا
ً
درحالی‌کـــه اتفاقـــا

احســـاس می‌کنـــد خودش چیزهایـــی می‌داند و زیادی ایـــده و برنامه دارد، چنین شـــخصی 
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گـــر دیدید خیلـــی می‌گویـــد من با گفتمـــان انقـــاب همه چیز 48 خیلـــی قابل‌اعتمـــاد نیســـت. ا

را حـــل می‌کنـــم، ایده من در مســـکن معلوم اســـت، ایـــده‌ام در اینجا معلوم اســـت، در آنجا 

معلـــوم اســـت، احســـاس می‌کنـــم در خصـــوص چنیـــن شـــخصی بایـــد کمـــی ترس داشـــته 

باشـــیم، بایـــد نگـــران شـــویم که وقتی کشـــور را به دســـت بگیرد، به چه ســـمتی خواهـــد بُرد. 

یکـــی دیگـــر از چیزهایـــی کـــه دربـــاره دولت ســـیزدهم زیاد گفته می‌شـــد این بـــود که دولت 

شـــرکت ســـهامی اســـت. یکـــی از عزیـــزان دولـــت می‌گفت: »مـــن از اول تـــا آخر دولـــت )در 

کـــردم ایـــن وزیر عوض  همین ســـه ســـال( دوســـه بار بـــا همین وزرا حـــرف زدم و احســـاس 

کم بود، احســـاس کردم  شـــده. یعنـــی در دیالوگ و فضـــای گفتاری که در هیئـــت دولت حا

نظر او عوض شـــده اســـت؛ اولِ دولـــت چیز دیگری می‌گفـــت، بعد چیز دیگـــری می‌گوید.« 

مـــا همیشـــه در دولت‌ها این مشـــکل را داریـــم که به‌راحتـــی هماهنگ نمی‌شـــوند و دولتِ 

یکدســـت به‌راحتی شـــکل نمی‌گیرد. مجلسی در کار اســـت که باید رأی اعتماد بدهد؛ حتی 

کـــه در آن وزیـــر را انتخاب می‌کنند، کلـــی ذی‌نفع دارد؛ پس چـــه بخواهیم و چه  موضوعـــی 

نخواهیـــم، دولت نمی‌تواند یکدســـت باشـــد. اینکه دولتی چطور می‌توانـــد روابط و فرهنگ 

سیاســـی‌ای ایجـــاد کند کـــه آدم‌هـــا در تصمیم‌گیری به یک وفاقی برســـند، این گم‌شـــده‌ای 

گر درســـت ببینیـــم، این  اســـت کـــه در دولت‌هـــای قبلـــی نبـــود و بـــه نظـــرم آقـــای رئیســـی ا

خصوصیت را داشـــت.
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محمدعلی 
فولادگــــــــــــــر

آقای رئیسی؛ اعتماد 
به عقل انقلاب اسلامی
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51 من به سرمنزلِ عَنْقا نه به خود بُردم راه

کردم قطعِ این مرحله با مرغِ سلیمان 

در توصیـــف شـــخصیت سیاســـی آیت‌الله رئیســـی باید خیلـــی تلاش کنیم جـــوری روایت 

کـــه گویی با یک الگوی تمـــام از دولتمرد رو‌به‌رو هســـتیم. در واقـــع باید مدام این  نکنیـــم 

مراقبـــت را داشـــته باشـــیم که داریـــم از یک راهـــی صحبت می‌کنیـــم که آقای رئیســـی در 

، چیـــزی بـــه مـــا اضافه کرده اســـت. بـــه نظر می‌رســـد مهم‌تریـــن مؤلفه  نقطـــه‌ای از مســـیر

که  البته با یک عمق  شـــخصیتی آقای رئیســـی اعتماد به انقلاب اســـامی و نظام باشـــد 

کارگزاران  و عظمـــت بیشـــتری در خـــود حضـــرت امـــام و رهبر انقـــاب بـــوده و بعضـــی از 

کـــه در اینجـــا از آن صحبـــت می‌کنیم، به  دیگـــر نظـــام هـــم ا‌ین‌گونه‌انـــد. البته اعتمـــادی 

کـــه در نظام سیاســـی ما  ایـــن معناســـت که مطمئن باشـــیم همیـــن آرمان‌ها و ســـاختاری 

متبلـــور شـــده، کارآمـــد اســـت. دوبـــاره در همیـــن جا ایـــن اعتماد نبایـــد تبدیل به کلیشـــه 

بشـــود. مثل کلیشـــه ساده‌زیســـتی. ساده‌زیســـتی یعنی تو دنبال پیگیری کار مهمی هستی 

گر  ، نمی‌توانـــی درگیـــر تجمـــات زندگی بشـــوی. حـــالا ا کـــه اصـــولاً بـــه عنـــوان یـــک مدیـــر

همیـــن ساده‌زیســـتی را بـــدون روح مطـــرح کنیـــم، ارتباطـــش بـــا کارآمدی بریده می‌شـــود. 

کـــه تبدیل به  یـــا مردمـــی بـــودن، بیـــن مـــردم رفت‌و‌آمد داشـــتن به‌شـــدت قابلیـــت دارد 

کلیشـــه‌ای بـــی‌روح و حتـــی ضدخود بشـــود. مردمی بودن یـــک مدیر یعنی بـــاور و اعتقاد 

کارهـــا را پیش برد، تنهـــا در صورت اقبـــال مردم  کمـــک مردم می‌شـــود،  بـــه اینکـــه تنها با 

گرفـــت و در کل، یعنی به جنبه‌هـــای فرهنگی اداره کشـــور  می‌شـــود تصمیمـــات اساســـی 

 
ً
کارآمدی و پیشـــرفت منتفی اســـت و ایـــن امور صرفا توجـــه داشـــتن. بدون این جنبه‌ها، 

بـــا تصمیـــم و اجـــرا محقـــق نمی‌شـــود. نکتـــه دیگـــر اینکـــه ایـــن اعتمـــاد، بایـــد همه‌جانبه 

کـــه از شـــاخصه‌های یک مدیـــر انقلابـــی، اعتقاد به  کمتر می‌شـــنویم  تصویـــر شـــود. مثلاً 

گـــره خورده اســـت و عقلانیت خاصی  عقلانیت اســـت. انقلاب اســـامی با تاریخ تشـــیع 

در ایـــن تاریـــخ وجـــود دارد که یـــک دولتمرد انقلاب اســـامی نمی‌تواند با آن بی‌نســـبت 
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باشـــد. برخـــی از دولتمردان مـــا، بیش از آنکه با عقلی از جنس انقلاب اســـامی و تشـــیع 52

کـــه تصمیماتی  کنند، بـــا عقـــل دیگـــران می‌نگرنـــد و همین هم هســـت  بـــه مســـائل نـــگاه 

متفـــاوت از نـــگاه امـــام و رهبری می‌گیرند. در واقع این‌طور نبوده اســـت که آقای رئیســـی 

تفکـــر نداشـــته باشـــند و بـــه همیـــن خاطر بـــا نظـــام ولایی ســـازگاری پیـــدا کرده‌انـــد. بلکه 

 بـــرای دولتمردانی 
ً
عقلانیتـــی هم‌جهـــت با عقل نظام داشـــته‌اند و این مســـئله، خصوصا

کـــه نســـل اول انقـــاب را درک نکرده‌اند، خیلی مهم اســـت.

کـــه قابل اعتماد  نکته دیگر درخصوص شـــخصیت سیاســـی آیت‌الله رئیســـی این اســـت 

کـــه مواجهه‌ای بســـیط با مردم داشـــت و احســـاس می‌کـــرد با همین بســـاطت  بـــود. چرا 

گفـــت این بســـاطت شـــخصیت بـــا اعتماد و  کارهـــا را پیـــش برد. شـــاید بشـــود  می‌شـــود 

کـــه آقای  اعتقـــاد بـــه عقلانیـــت انقـــاب اســـامی پیوند داشـــته باشـــد. می‌شـــود گفت 

کمتـــر در بیـــن مؤلفه‌هـــای عقلانیـــت انقلابـــی دســـت بـــه انتخابگـــری زد. مثـــا  رئیســـی 

مـــردم‌داری را انتخـــاب کنـــد، اما استکبارســـتیزی را کنـــار زد. برخورداری از یـــک عقلانیتی 

که در محک یک تاریخ طولانی، به تعبیری ساییده‌شـــده و یکدســـت و هم‌آهنگ شـــده، 

که شـــخصیت  بـــه شـــخصیت افـــراد، بســـاطت می‌دهد. البتـــه این بـــه این معنا نیســـت 

ایشـــان، اعماق نداشـــته باشـــد. مـــا همیـــن الان داریم بـــه اعماقی از شـــخصیت آیت‌الله 

رئیســـی مواجـــه می‌شـــویم که تـــا قبل از شـــهادت ایشـــان برایمان مطـــرح نبود.

که پیوند  که انســـان را از ورطه چندوجهی شـــدن شـــخصیت  اصولاً اعتقاد و باور اســـت 

 
ً
نزدیکـــی بـــا مفهـــوم نفـــاق دارد، نجـــات می‌دهـــد. بســـیاری از سیاســـیون مـــا اصطلاحـــا

دودوتاهـــای فکری‌شـــان هیـــچ وقـــت بـــرای خودشـــان چهـــار در نمی‌آمـــد و ایـــن عامل 

کـــه مـــا هـــم نفهمیم با چـــه انســـانی مواجه هســـتیم. می‌شـــود 

کـــه می‌خواهـــم بـــه آن بپـــردازم و معمـــولاً سیاســـتمداران انقلابـــی، از این حیث  چالشـــی 

کـــه آیا مســـائل چندوجهی سیاســـت مـــا، نیاز به  مـــورد طعـــن و نقـــد بوده‌اند، این اســـت 

گزینه‌هـــای نیروهای ارزشـــی،  شـــخصیت‌های پیچیـــده نـــدارد؟ بارهـــا در مناظـــرات، بـــه 
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53 ایـــن نقد وارد شـــده اســـت که مســـائل پیچیـــده اقتصاد، با راه‌حل‌های ســـاده شـــما مثلاً 

تحت‌عنـــوان اقتصاداســـامی حـــل نمی‌شـــود. یـــا اینکـــه رابطـــه بـــا دنیـــا، فوت‌و‌فن‌های 

 با دوســـه کلمه شـــعاری، کاری پیش نمـــی‌رود و نمی‌توان 
ً
خـــاص خـــودش را دارد و صرفا

در ایـــن جایگاه، با ســـخنرانی نشســـت.

اینجـــا نیـــاز به مراقبت و دقتـــی وجود دارد که شـــخصیت آیت‌الله رئیســـی را الگوی تمام 

، مانع از این نمی‌شود  دولتمرد معرفی نکنیم. مطلوبیت بســـاطت شخصیت سیاســـتمدار

کنیم که در عین برخورداری از بســـاطت شـــخصیت، توان  کـــه نیاز باشـــد به الگویی فکـــر 

حـــل مســـئله‌های پیچیده‌شـــده مـــا را داشـــته باشـــد. در واقـــع عقلانیـــت تاریخـــی ما به 

 نقیصه‌ای نیســـت که بر شـــخص 
ً
گر هم نقیصه‌ای باشـــد، لزوما ایـــن امـــر احتیـــاج دارد و ا

کـــه درهم‌تنیدگی مســـائل را بیش از  ایشـــان وارد باشـــد. فقه ما هـــم به این احتیـــاج دارد 

ک دقیق‌تری بکند  پبـــش فهـــم کند و تأثیرات یک رفتار یا تشـــخیص را بر ســـایر امـــور ادرا

تـــا دولتمـــرد مـــا، آن بســـاطت و قابل اعتماد بودن را نداشـــته باشـــد، اصلاً حـــرف زدن از 

که  ایـــن نقطه بی‌وجه اســـت و بـــرای همین باید گفت آقای رئیســـی شـــروع راهی اســـت 

بایـــد حالاحالاهـــا در آن حرکـــت کنیم، یعنی متأســـفانه خیلی وقت‌ها حتی ایـــن راه را هم 

شـــروع نکـــرده ایم. راهی که بـــا اعتماد کامل بـــه هویت انقلابی خودمان، بـــه دنبال درک 

کنیم. متأســـفانه در هر دو  و حل روابط و مســـئله‌های درهم تنیده بیفتیم و چاره‌اندیشـــی 

که یا بـــه هویت انقلابی اعتماد نداشـــته‌ایم یـــا اینکه ذیل  جهت در کشـــور لنـــگ زده‌ایم 

این هویت، دچار خودبســـندگی شـــده‌ایم. 

شـــخصیت آقـــای رئیســـی از همیـــن جهـــت هم گویـــی رشـــدپذیر بـــود. اطرافیان ایشـــان 

بـــا  کشـــور احســـاس می‌کردیـــم  و مســـئله‌های  پروژه‌هـــا  کـــه در دل  تعریـــف می‌کردنـــد 

، آمـــوزش هـــم می‌بینـــد و قضـــاوت خودمـــان  کار کـــه دارد در خـــال  مدیـــری مواجهیـــم 

کـــه آقـــای رئیســـی 1403 از آقای رئیســـی ســـال94 خیلـــی جلوتر اســـت.  هـــم ایـــن اســـت 

دوبـــاره ایـــن خـــودش یکـــی از مؤلفه‌هـــای عقلانیت انقلابی شـــیعی اســـت که انســـان را 
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پویایی می‌بخشـــد و باعث می‌شـــود انســـان در راه بیفتـــد. خیلی از چهره‌هـــای داعیه‌دار 54

انقـــاب، دهه‌هاســـت که هیـــچ تغییـــری نکرده‌اند و گویی ســـخن می‌گویند که انســـان را 

کـــه در دهه 80 بـــالا آمدند،  بـــه منازعـــات دهـــه 60 می‌برد. یـــا حتی مدیـــران جوان‌تـــری 

انـــگار دچار یک ایســـتایی شـــدند.

بـــه هر حـــال در صورتی که نتوانیم با مســـئله‌های پیچیـــده و تودرتو رو‌به‌رو بشـــویم، نظام 

تصمیم‌گیـــری مـــا از یکپارچگـــی می‌افتـــد، ســـندهای توســـعه ما با اســـناد بالادســـتی نظام 

ناخوانـــا درمی‌آیـــد و مســـائلی از ایـــن قبیـــل. این‌هـــا در همین دو ســـه ســـال هـــم ظهور و 

کـــه به نظام اعتمـــاد کامل دارد،  بـــروز داشـــته و دلیلش همین اســـت که مـــا با دولتمردی 

در عقلانیـــت هم مســـیر بـــا انقلاب فکر می‌کنـــد، پویا و منعطف اســـت و... تـــازه به نقطه 

کـــه بیاییـــم ســـراغ موانـــع تحقـــق پیشـــرفت وکارآمـــدی و... امـــا همین  ســـرخط می‌رســـیم 

برگشـــتن بـــه نقطـــه ســـرخط، خیلی حائز اهمیت اســـت. در این ســـه ســـال بالاخـــره آقای 

رئیســـی یـــک روح و معنایـــی را در کالبد نظام پیش برد. خیلـــی از مدیران دولت، با وجود 

کندگـــی گفتمانـــی افـــراد در دولـــت، در نهایت زیر چتـــر گفتمانی دولـــت در می‌آمدند.  پرا

کـــه در حـــال حاضر وجود دارد، این اســـت که آیا مـــا بنا داریم همیـــن راه را ادامه  نگرانـــی 

دهیـــم یـــا اینکـــه دوبـــاره از پلـــه اول عقب‌نشـــینی می‌کنیم و شـــخصیت دولتمـــرد، بعد از 

آقای رئیســـی دوباره افـــول می‌کند؟
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رســول 
صادقــــیان

سیاسی  هوش 
یا خرد سیاسی 
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57 گوهرِ معرفت آموز که با خود بِبَری

که نصیبِ دگران است نِصابِ زر و سیم

یک درکی از آقای رئیســـی در اذهان جامعه ما موجود اســـت که ایشـــان آدم ساده‌ای بود. 

الان هـــم بعد از شهادتشـــان، بیشـــتر روی همین تصویر تمرکز می‌شـــود و حتی سیاســـیونی 

کـــه در دوران حیـــات آقای رئیســـی با ایشـــان مســـئله داشـــتند، الان دارند از ســـادگی آقای 

رئیســـی تعریف می‌کنند. انگار خود آقای رئیســـی جوری زیســـت کرده که امکان این تفســـیر 

را فراهـــم آورده اســـت؛ تفســـیری که تا حد زیـــادی رنگ اخلاق فردی به خـــودش می‌گیرد. 

کـــه می‌تواند هم در مقـــام مذمت به کار بیایـــد و هم در مقام ســـتایش. جای آن  تفســـیری 

اســـت کـــه الان و بعد از شـــهادت ایشـــان برگردیم و این ویژگـــی را دقیق‌تر نـــگاه کنیم. برای 

اینکـــه امـــکان فکر کردن به این خصلت در آقای رئیســـی را داشـــته باشـــیم، بیایید در این 

ذُنٌ 
ُ
ـــونَ هُوَ أ

ُ
ذِينَ یُـــؤْذُونَ النَبِيَّ وَیَقُول

َ
آیه شـــریفه قرآن تأمـــل کنیم که می‌فرمایـــد: »وَمِنْهُمُ ال

ذِينَ يُؤْذُونَ 
َ
ذِينَ آمَنُوا مِنْكُـــمْ وَال

َ
 لِل

ٌ
مُؤْمِنِينَ وَرَحْمَة

ْ
کُمْ یُؤْمِنُ بِالِلّه وَیُؤْمِـــنُ لِل

َ
ذُنُ خَیْـــرٍ ل

ُ
 أ

ْ
قُـــل

لِيـــمٌ« و از ایشـــان کســـانی هســـتند کـــه پیامبـــر را آزار می‌دهنـــد و 
َ
هُـــمْ عَـــذَابٌ أ

َ
 الِلّه ل

َ
رَسُـــول

می‌گویند او زودباور اســـت. بگو گوش خوبی برای شماســـت به خدا ایمان دارد و ]ســـخن[ 

مؤمنـــان را بـــاور می‌کند و برای کســـانی از شـــما که ایمان آورده‌اند رحمتی اســـت و کســـانی 

کـــه پیامبر خدا را آزار می‌رســـانند عذابـــی پر درد ]در پیش[ خواهند داشـــت.

انگار این آیه قرآن با شـــرایطی که در خصوص آقای رئیســـی داشـــتیم، بی‌شـــباهت نیست. 

گویـــی یک حســـی در منافقین وجود داشـــت که هرچـــه می‌خواهیم به پیامبـــر می‌گوییم و 

بعـــد هـــم انگارنه‌انـــگار. پیامبر برای ما مســـئله‌ای درســـت نمی‌کند. و انگار می‌خواســـتند از 

اخـــاق حضـــرت سوءاســـتفاده کنند که این آیـــات نازل شـــد. این رفتار حضرت، ســـادگی 

متعـــارف نیســـت که نشـــانه یک نـــوع بی‌خردی اســـت. انســـان‌های کم‌خرد کـــه یک بهره 

هوشـــی خوبـــی دارنـــد، در ایـــن موقعیت‌هـــا خیلـــی ســـروصدا می‌کننـــد و تدبیـــر می‌کننـــد 

و آدم‌هـــا را مراقبـــت می‌کننـــد. امـــا انســـان خردمند جـــوری با دیگـــران مواجه می‌شـــود که 
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دیگـــران امـــکان در عیـــن اینکه امـــکان ظهور و بـــروز پیدا می‌کننـــد و لازم نیســـت که کنترل 58

بشـــوند، نمی‌توانند آســـیب هم وارد کنند. البته در این نقطه ایســـتادن، اقتضائاتی دارد که 

گر این خرد در وجود انســـان نباشـــد، سیاستمدار  مهم‌ترینش، ســـعه‌صدر داشـــتن اســـت. ا

نمی‌توانـــد دیگـــران را هضم کند.

 آدم ســـاده‌ای اســـت و در فضای رسانه‌ای ما به همین 
ً
آقای رئیســـی، علی‌رغم اینکه ظاهرا

که این دولتمرد  واســـطه، شـــماتت می‌شـــود، اما در حقیقت این ســـادگی باعث می‌شـــود 

بتوانـــد بقیـــه را بپذیرد. معمولاً هـــوش متعارف سیاســـی، باعث ایجاد دوقطبی می‌شـــود و 

ایـــن ارتبـــاط ســـالم را مختل می‌ســـازد. معمولاً رؤســـای جمهور بـــه این نتیجه می‌رســـیدند 

کـــه حـــدود اختیاراتشـــان کم اســـت و باید یـــا در قانون اساســـی بازنگری شـــود یا شـــورایی 

برای حل اختلافات تشـــکیل شـــود. غافل از اینکه این مشـــکلات، بیش از آنکه مربوط به 

ســـاختار و محدودیت‌هـــای آن باشـــد، مربـــوط به خلق سیاســـی آن دولتمرد اســـت. آقای 

رئیســـی ایـــن را به مـــا نشـــان داد. آقای رئیســـی بـــرای همه‌چیـــز تصمیم نگرفـــت و تکلیف 

همه‌چیـــز را خـــودش روشـــن نمی‌کرد. این نشـــانه اســـتیصال دولتمرد نیســـت. این نشـــانه 

گشـــودگی او برای دیگران اســـت. اینکه ســـرمایه نظام در بحث مدیر جوان، در دوره‌هایی 

کـــه آیـــا رئیس‌جمهور توانســـته اســـت برای  تضعیـــف شـــده اســـت، مربوط بـــه اینجاســـت 

دیگـــران، فرصـــت تصمیم‌گیـــری فراهم کند یـــا نه. اذن بـــودن به معنای زودباوری نیســـت، 

 آقای رئیســـی به جـــای حل‌وفصل شـــخصی و 
ً
بلکـــه امکانـــی برای شـــنیدن اســـت. ظاهـــرا

حکـــم دادن، میدانـــی می‌گشـــود و طرفین مســـئله را با هم روبه‌رو می‌ســـاخت تـــا گفت‌وگو 

. کنند

تفکیـــک بیـــن هـــوش و عقل، اینجـــا اهمیت پیـــدا می‌کند. هـــوش باعث می‌شـــود که فضا 

را مســـحور کنـــی، اسطوره‌ســـازی کنـــی و بدرخشـــی. نهایـــت ایـــن هوشـــیاری چنـــدان برای 

سیاســـت مـــا جـــواب نداده اســـت. هوش یـــک امکان اســـت کـــه باید در خدمـــت چیزی 

باشـــد و تـــا عقـــل نباشـــد، ایـــن هـــوش، معلـــوم نیســـت بـــه چه ســـمتی اســـب سیاســـت را 
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59 بتازانـــد و بلکـــه معلـــوم اســـت که بیشـــتر به ســـمت منافع فـــردی و حزبـــی و زودگـــذر، میل 

پیـــدا می‌کنـــد. مـــا در روند توســـعه نامتـــوازن، دچـــار بی‌جایی شـــده‌ایم که دیگـــر هیچ‌کس 

امـــکان تصمیم‌گیـــری در ســـاختارها را نـــدارد و باید بخشـــنامه‌ها را اجرا کنـــد و اینجا آدم‌ها 

بی‌مســـئولیت می‌شـــوند و کاری هم پیش نمی‌رود. روحیه آقای رئیســـی، باعث شکســـتن 

ایـــن فضـــا می‌شـــود و اینکه اســـتاندار شـــهید ارومیـــه هـــم می‌گویـــد: بـــرای راه انداختن کار 

مردم، معطل بخشـــنامه نباشـــید، این اســـتمرار شـــخصیت آقای رئیســـی اســـت.



60

تازه   نسبتی 
بانظام ولایی و مردم
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61 رندانِ تشنه‌لب را آبی نمی‌دهد کس

گویی ولی‌شناسان رفتند از این ولایت

یکـــی از چالش‌های اساســـی ما، در نســـبت بین دولتمـــرد با ولایت‌فقیه اســـت. گاهی این 

نســـبت، تبدیل به چماق می‌شـــود برای بیرون رانـــدن برخی آدم‌ها از ســـاختار نظام. آقای 

رئیســـی چه درکی از ولایت داشـــت؟ 

آقـــای رئیســـی به این درک رســـیده بـــود که در ایـــن کشـــور، در امتداد ولایـــت، کارها پیش 

مـــی‌رود. انـــگار ولایـــت را در یک افق الهی فهم کرده اســـت. متأســـفانه فضای سیاســـی ما 

در این ســـال‌ها، همیشـــه به فکر مهندســـی مســـئله ولایت بوده اســـت. چگونه از مســـئله 

ولایـــت، چماقی سیاســـی بســـازد؟ چطور از مانع ولی فقیه به ســـامت عبـــور کند؟ چگونه 

فضـــا را بـــرای جانشـــینی آینـــده رهبـــری آمـــاده کنـــد؟ حتـــی دلســـوزان هـــم در ایـــن چالـــه 

افتاده‌اند و یادشـــان رفته اســـت که مســـئله ولایت، محدوده اســـتحفاظی خداست. برای 

گردی بـــا ولی پیـــدا می‌کنـــد. برای همیـــن دنیا هـــم روی  همیـــن آقای رئیســـی نســـبت شـــا

ایشـــان حســـاب می‌کند. روابط حســـنه ما با قدرت‌های منطقه در این ســـه ســـال، بخش 

زیـــادی مرهـــون همیـــن نگاه اســـت. رهبـــری در این نـــگاه یک امکان اساســـی بـــرای پیش 

رفتـــن حکم اســـت. کجـــای تاریخ معاصـــر مـــا، پیروزی‌ها بیرون از نســـبت با ولایـــت زاییده 

شـــده اســـت؟ بســـیاری از سیاســـیون توجه نکردند که اصلاً در بســـتر همین نظـــام ولایی، 

امـــکان طـــرح پیـــدا کردنـــد و با تضعیـــف ایـــن نظـــام، خودشـــان و امـــکان اداره را تضعیف 

می‌کننـــد. آقای رئیســـی در مقابل رهبـــری، هیچ‌کس بود و ایـــن به او امـــکان داده بود که با 

کشـــور، درســـت ارتباط بگیرد.  مســـئله‌های واقعی 

کـــه »لاترفعـــوا اصواتکم فـــوق صوت النبـــی« ایـــن را نباید  در ســـوره حجـــرات آمده اســـت 

کـــرد. اخـــاق فردی هـــم نیســـت. نکتـــه ‌اش هم ثـــواب اخروی نیســـت.  ظاهـــری تصویـــر 

، بـــا این غض  مســـئله ایـــن اســـت کـــه در نظـــام ولایـــی که نظـــام اصیـــل عالم اســـت، امـــر

صـــوت در مقابـــل ولی آشـــکار می‌شـــود و پیش مـــی‌رود. باز اینجـــا متهم به ســـاده بودن و 
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نظـــر نداشـــتن می‌شـــد. انقلاب اســـامی با ولایت پیـــش آمده و بـــا ولایت پیـــش می‌رود. 62

ولایـــت برای اســـکات خصم نیســـت. ولایـــت یک امکان بـــرای حل معضلات اســـت و ما 

انقلابی‌هـــا هیچ‌گاه نتوانســـتیم ایـــن معنا از ولایـــت را با مـــردم در میان بگذاریـــم و ماجرای 

آقـــای رئیســـی باید زبانی بشـــود بـــرای حکایت ایـــن معنا.

مســـئله بعـــدی، نحـــوه ارتبـــاط آقای رئیســـی با مردم بـــود. اینجـــا اخلاص و خلـــوص آقای 

رئیســـی زبانـــزد اســـت، امـــا بایـــد متوجه باشـــیم که ایـــن اخـــاص را در یک اخـــاق فردی 

معنـــا نکنیـــم. اصـــا در مفاهیم دینی، چندان اخلاق، فردی نیســـت. تقوا سیاســـی اســـت، 

کـــه ســـوره اخلاقـــی اســـت، از سیاســـی‌ترین  اخـــاص سیاســـی اســـت. ســـوره حجـــرات 

ســـوره‌های قـــرآن اســـت. اخـــاص را باید در نســـبت با آدم‌هـــا تعریف کـــرد. اخلاص یعنی 

می‌توانـــم بـــه مـــردم راســـت بگویم. بـــی غرض بـــا مـــردم می‌توانـــم رو‌بـــه‌رو شـــوم. این هم 

 تدبیری برای رتق و فتق امور کشـــور نیســـت، بلکه بـــاور به انســـان‌ها و وجودی نگاه 
ً
صرفـــا

کـــردن به آن‌هاســـت. اینجا دیگر ســـراغ نفس اماره مـــردم نمی‌رویم تا آن‌ها را از دستشـــان 

ندهیم. متأســـفانه خیلی وقت‌ها انتخابات، درگیر همین نفســـانیت سیاســـتمدار و تحریک 

گر روایت شـــود می‌تواند این  هوا و هوس جامعه شـــده اســـت و شـــخصیت آقای رئیســـی ا

معنـــا از انتخابات را پایان ببخشـــد.
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جمهور احیای 
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65 از ســـطوح اولیه و ســـطحی عملکرد دولت‌ها که عبور بکنیم، یک مســـئله کلیدی و اساسی 

کـــه همیشـــه در‌باره بحـــث دولت‌ها و ریاســـت جمهوری‌هـــا در ایران مطرح بوده، اســـتعاره 

کنـــار اینکه چـــه عملکردی  دولـــت در نـــگاه جامعه بـــوده اســـت؛ یعنی رؤســـای‌جمهور در 

داشـــتند و چـــه امـــوری را تدبیـــر می‌کردنـــد، گویـــی خـــود دولـــت بـــه عنـــوان یـــک پدیـــده 

تاریخی‌تـــر و غیـــر فردی‌تـــر وجـــود داشـــته کـــه نســـبت بـــه دولت‌هـــای مختلف بـــا تصویر، 

شـــکل و فـــرم دولت موضوعیت داشـــته اســـت.

مثلاً این تعبیری اســـت که در خصوص سیاســـت و دولت در ایران زیاد مطرح می‌شود که 

دولـــت در ایـــران، تک‌محصولـــی یا دولت رانتیر اســـت. یا اینکه دولـــت در ایران موجودی 

ناقص‌الخلقـــه بـــوده و در ذیـــل دولت مدرن و در بســـتر اســـتعماری شـــکل گرفتـــه و...حالا 

کـــه آیا در دوره مـــن، قیمت‌ها بالا  یک ســـطح بحث در‌خصوص رئیس‌جمهور این اســـت 

کـــه آیا دولت من توانســـته اســـت،  و پاییـــن رفته‌انـــد یـــا نه و یک ســـطح بحث این اســـت 

یـــک مرحله از وابســـتگی به نفت و تک‌محصـــول بودنش عبور کند یا نه. این یک ســـمت 

مســـئله دولـــت اســـت که بـــه تعبیری خـــود پدیـــده دولت بـــا وجهـــی نامرئی‌تـــر و نادیده‌تر 

خـــودش را در ســـاختارها، بنیان‌هـــا و تعاریف دولت نشـــان می‌دهد. یک ســـطح دیگر هم 

تصویـــر موجـــود از دولـــت در دل و ذهـــن دولتمردان و مردم اســـت. مثلاً شـــما در ادبیات 

عامیانـــه، وقتی فـــردی در مهمانی دیر بیاید و زود برود، می‌گوییـــم مثل رئیس‌جمهور آمد و 

رفـــت، انـــگار تلقی از دولتمرد، یک تصویر خان و شـــاه و بزرگی اســـت که هـــر کاری بخواهد 

می‌کنـــد و کســـی مدعی او نمی‌شـــود. این تصویـــر از طرفـــی در ذهن دولتمـــردان می‌تواند 

وجـــود داشـــته و کارکـــرد داشـــته باشـــد و از طرفـــی در ذهن مـــردم وجود باشـــد. مطلبی که 

مـــن بـــه نظرم رســـیده این اســـت که ببینیم آقای رئیســـی نسبتشـــان بـــا این ســـاختار و این 

تصویر چگونه اســـت و چقدر توانســـته‌اند در تغییر این ســـاختار و تصویر موثر باشـــند؟ در 

ضمـــن اینکـــه باید توجه کنیم مدت ســـه ســـال بـــرای تغییر کلیشـــه‌ها و اســـتخاره‌ها مدت 

است. کمی 



هور
جم

س 
رئی

ی 
حیا

ا

ابتـــدا خوب اســـت توجه داشـــته باشـــیم کـــه در وجه ســـاختاری و تصویـــری، مجموعه‌ای 66

از اتفاقـــات توســـط رؤســـای جمهـــور قبل در جهـــات مختلف شـــکل گرفته بـــود که ممکن 

اســـت آقای رئیســـی خودش را در همان راســـتا تعریف کرده باشـــد؛ مثل تلاش و کوشـــش 

کـــه توســـط برخـــی دولت‌هـــای دیگـــر تصویرســـازی شـــده بـــود و بـــه مـــرور  و وقت‌گـــذاری 

زمـــان توســـط دولت‌های بعدی به فراموشـــی ســـپرده شـــد و آقـــای رئیســـی آن را احیا کرد؛ 

ایـــن تصویـــر دولتمـــرد در دولـــت قبل، حتـــی منفی قلمداد شـــده بـــود، گویی ایـــن عبارت 

»رئیس‌جمهـــور هرچـــه عاقل‌تر و کاربلدتر باشـــد، دیگر نیـــازی به دویدن نـــدارد« دوباره به 

ذهـــن جامعـــه تداعی شـــود. اینکـــه در همین روزهای آخر، کســـی به ایشـــان گفتـــه بود که 

مـــا انتظـــار دیـــدن فرماندار را هم نداشـــتیم، امـــا الان داریم رئیـــس جمهور را کنـــار خودمان 

می‌بینیـــم، ایـــن حرف یک وجه اســـتعاری جـــدی دارد. در دولت قبل آقای رئیســـی، مدل 

مواجهـــه وزرا و دولتمـــردان بـــه گونـــه‌ای بود کـــه تجربه و تاریـــخ فاصله حکمرانی بـــا مردم و 

کرد.  طبقه برخـــوردار بـــودن مدیران دولـــت را دوبـــاره تداعی 

ولـــی چیـــزی کـــه آورده جدیـــد ایشـــان بـــرای اصـــاح تصویـــر دولـــت بـــود، در درجـــه اول، 

 در همـــه دولت‌ها با آن مواجـــه بوده‌ایم 
ً
اصـــاح جایـــگاه دولت بود. مســـئله‌ای کـــه تقریبا

و جـــزو اشـــکالاتی اســـت که یک وجه قانونی دارد، اما بیشـــتر مســـئله نگرشـــی اســـت، این 

مســـئله اســـت که اصـــا رئیـــس جمهور کیســـت؟ از یک طـــرف، براســـاس قانون اساســـی 

رئیس‌جمهـــور، عالی‌تریـــن مقـــام اجرایـــی کشـــور اســـت؛ امـــا از طرفی، قـــوای دیگـــر گویی 

مـــدام در دســـت و پـــای این مقام عالی هســـتند و برایش محدودیت درســـت می‌کنند و از 

طـــرف دیگر، رهبری، بالادســـت ایـــن عالی‌ترین مقام اجرایی اســـت. ایـــن وضعیت باعث 

کـــه این ســـوال مطرح می‌شـــد که  شـــده همـــواره در دولت‌هـــا بـــه ایـــن نقطه می‌رســـیدیم 

رئیس‌جمهـــور چه جایگاهی دارد و بعد به نقطه اصلاح قانون اساســـی می‌رســـیدیم. یعنی 

در پایان دوره همه رؤســـای جمهور، مســـئله اصلاح قانون اساســـی مطرح شـــده اســـت. یا 

کثـــر رؤســـای جمهـــور در پایـــان دولت خود معتقد شـــده‌اند کـــه رئیس جمهـــور اختیارات  ا
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67 لازم را نـــدارد و بـــرای همیـــن هم از پس مشـــکلات برنیامده اســـت. برخی رؤســـای جمهور 

عنـــوان می‌کرده‌‌انـــد کـــه رئیـــس جمهـــور در این ســـاختار، تدارکات چیســـت و حتـــی کار به 

کمیت دوگانه مطرح می‌شده  خانه‌نشـــینی و قهر کشـــیده شـــده اســـت. یا اینکه ادبیات حا

اســـت. در خصـــوص آقای رئیســـی، علی‌رغـــم اینکـــه دولت ایشـــان ناتمام مانـــد و ممکن 

اســـت در صـــورت ادامـــه دولت، این مســـائل مطرح می‌شـــده، بـــا توجه به شـــخصیتی که 

ایشـــان از خـــود بروز داد، تصور می‌شـــود که بـــا ادامه دولت هم به این نقطه نمی‌رســـیدیم 

و ایـــن باعث می‌شـــود که عالی‌ترین مقام اجرایی کشـــور، شـــاید برای نخســـتین بار معنای 

صحیحـــی پیدا کرده باشـــد و بتواند یک الگو از کارآمدی همین ســـاختار و قانون اساســـی، 

پیـــش چشـــم جامعه ترســـیم کند. عالی‌ترین مقـــام اجرایی در دوره ایشـــان با این مســـئله، 

 بـــه اختیـــار رئیـــس جمهور نیســـت، منافاتـــی پیدا نکـــرد و از 
ً
کـــه سیاســـت‌های کلان تمامـــا

طـــرف دیگر، این مســـئله منجر بـــه تدارکات‌چی بودن رئیس جمهور نشـــد. اینجاســـت که 

می‌تـــوان گفت آقای رئیســـی بـــه یک معنا، رئیـــس جمهور قانـــون اساســـی را دو مرتبه احیا 

کـــرد. با مدل سیاســـت‌ورزی آقای رئیســـی دوباره امیدوار شـــدیم که تنش‌هـــای دهه‌های 

 برخاســـته از کمبودهـــای قانونـــی در حیطه ریاســـت جمهوری نبوده اســـت. 
ً
ســـابق، لزومـــا

ایـــن تنش‌هـــا، البتـــه در فرهنـــگ مـــا ریشـــه‌های تاریخـــی دارد و به نظر می‌رســـد بـــا تکیه بر 

شـــخصیت آقـــای رئیســـی می‌توان بـــر بخشـــی از این مشـــکلات تاریخـــی فائق آمـــد. مثلاً 

اثری که معنای شـــاه بر تصور جامعه از سیاســـتمدار گذاشـــته اســـت، به اینگونه اســـت که 

گویـــی یـــک قـــدرت غیرقابل تقســـیم وجـــود دارد که یا هســـت یا نیســـت. دیگـــر نمی‌توان 

بـــه آن طیفـــی نـــگاه کرد. شـــما یا رئیس‌جمهور هســـتی یـــا نیســـتی و چیزی این بیـــن وجود 

نـــدارد. پذیـــرش اینکه یک نظـــام نقش‌ها در سیاســـت وجود دارد که جـــای هرکس در آن 

مشـــخص اســـت، در اذهـــان جامعه ما ســـخت جـــا می‌گیـــرد و فرد همـــواره خـــودش را در 

دوگانـــه فعـــال مایشـــاء و بیـــکار بـــودن تلقی می‌کنـــد. آقای رئیســـی این ذهنیت را داشـــت 

ترمیـــم می‌کـــرد. رئیس بانک مرکزی ایشـــان اظهار می‌کند که آقای رئیســـی حتی در شـــرایط 
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ســـخت دولـــت هـــم مـــن را بـــه تصمیمـــی ملـــزم نمی‌کـــرد. ایـــن موضـــوع مهمی اســـت که 68

دولتمـــرد بتواند جـــوری قرار بگیرد که اختیارات دیگران را ســـلب نکند. این بســـتر فرهنگی 

کـــه مـــا در آن بزرگ شـــده‌ایم ممکن اســـت ایـــن ویژگی را نقص آقای رئیســـی تلقـــی کند. یا 

اینکـــه اصـــا جامعـــه ما ایشـــان را نبیند و بـــاز ذهنیت جامعه آن باشـــد که این شـــخصیت 

کـــه طلب اختیـــارات نمی‌کند، اصلاً آدم جدی‌ای نیســـت. بنابراین کســـی هـــم در خیابان 

علیه ایشـــان شـــعار نمی‌داد. 

این فضای سیاســـت داخلی، حتـــی در مواردی برای کشـــورهای بیگانه هم تصویر خاصی 

کره با دولت ایـــران باید  از ایـــران ســـاخت؛به صورتـــی که احســـاس می‌کردند به جـــای مذا

کـــره کننـــد. در حالی که بـــا عملکـــرد آقای رئیســـی، ایـــن وجهه به  مســـتقیم بـــا رهبـــری مذا

دولت برگشـــت و توجه کشـــورهای خارجی در این ســـه سال به ســـمت دولت بود. تصویر 

کـــرات هم به  قبلـــی، یـــک تصویر واقعی نیســـت و رهبـــری حتی در سیاســـت خارجی و مذا

دولت‌هـــا اختیاراتـــی داده اســـت. ایـــن تصویـــر غلـــط، امکانی هم بـــه دولتمرد مـــی‌داد که 

کارآمدی دولت، بیشـــتر جلـــوه می‌کند، بتوانـــد از زیر بار  کـــه نا  در چهارســـال دوم 
ً
خصوصـــا

کـــم را مقصر جلوه بدهد. آقای رئیســـی عملاً در  مســـئولیت فـــرار کند و ســـاختار و قانون حا

این ســـه ســـال، فرهنگ مســـئولیت‌‌پذیر بـــودن رئیس‌جمهور را هم مطـــرح کرد. 

آقـــای رئیســـی را چطـــور روایت کنیـــم؟ دو تا خطر در ایـــن خصوص قابل طرح اســـت. یکی 

تبدیـــل کـــردن ایشـــان بـــه پدیـــده‌ای افســـانه‌ای کـــه آن را دچـــار باورناپذیرشـــدن می‌کند؛ 

کنندگی  دومین نگرانی این اســـت که ایشـــان اصلاً چیزی به حســـاب نیاید و این وجه احیا

وجهـــه رئیـــس جمهـــور اصلاً به چشـــم نیاید. چشـــمی که به یـــک فرهنگی عـــادت کرده و 

تصویرهـــای متفـــاوت را هـــم به همـــان تصویر تبدیـــل می‌کند. اصـــولاً ســـازوکارهای ذهنی 

مـــا گاهـــی مانع می‌شـــود که مـــا با مســـئله‌ها مواجه شـــویم؛ مثل جایـــی که یک فـــرد متهم 

کـــه بـــه خـــودش حـــق بدهد، مثـــل اینکه  در ســـاز‌وکارهای ذهنـــی خـــودش کاری می‌کنـــد 

مشـــکلاتش را بـــه گردن جامعـــه بیندازد و... ما هم در ســـاحت اجتماعـــی مرتب همین کار 
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69  یک انســـان را متهم و ساده‌ســـازی می‌کنیم. 

ً
را می‌کنیم. مثلاً در معضلات سیاســـی، ســـریعا

مثـــال واضحش، ســـاخته شـــدن فیلم‌هایی مثل گاندو اســـت کـــه مثلاً ماجـــرای قیمت ارز 

در کشـــور را تقلیـــل می‌دهـــد بـــه دلال یا بـــرادر رئیس جمهـــور. یعنی متوجه نیســـتی که این 

عاملیت‌هـــا در بســـتر یک پیچیدگی ســـاختاری بروز می‌کننـــد که به فرض ایـــن دلال را هم 

اعـــدام کـــردی، بـــاز در این بســـتر دلال دومی شـــکل می‌گیرد. باید ســـعی کنیم شـــخصیت 

آقای رئیســـی و در ســـطح کلان‌تر، شـــخصیت دولتمرد را به عنوان یک مســـئله پیش روی 

خودمـــان ببینیـــم. درخصـــوص شـــخصیت آیـــت‌الله رئیســـی دو تا مســـیر باید رفـــت؛ یکی 

ادبیـــات بســـیج نیروهاســـت کـــه مبتنـــی بر ساده‌ســـازی شـــکل می‌گیـــرد و باید به ســـاخت 

کارکـــردش به صحنـــه آوردن توده‌هاســـت و دیگری  یـــک تصویر و طرح شـــعار ختـــم بود و 

 باید پیچیدگی‌ها را حفظ کند و فراز و فرود داشـــته باشـــد. 
ً
ادبیـــات روایت اســـت کـــه اتفاقا

باید خوردن زمین و بلندشـــدن داشـــته باشـــد. اتفاق پیچیدگی داشـــته باشـــد فراز و خوب 

 
ً
داشـــته باشـــد اتفـــاق بایـــد خـــوردن زمین بلند شـــو نداشـــته باشـــد. در نـــگاه روایـــت، لزوما

دولت‌ها و دولتمردان ســـابق نفی نمی‌شـــوند و در مواردی آقای رئیســـی را امتداد یک راه 

طی شـــده می‌بینیـــم. ما باید عـــادت کنیم مســـئله‌ها را ســـریال ببینیم.
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71 گـــر بخواهیـــم متناســـب بـــا درک وجـــودی انقلاب اســـامی بـــه نظام دانشـــی برســـیم که  ا

پدیده‌هـــا را بـــرای مـــا تحلیـــل بکنـــد،  بهتریـــن کاری کـــه می‌توانیـــم انجـــام بدهیـــم روایـــت 

درســـت ظهـــورات و تجلیات انســـانِ انقلاب اســـامی اســـت و از این جهـــت موقعیتی که 

 موقعیت مهمی اســـت. همچنین 
ً
با شـــهادت آیت‌الله رئیســـی در آن قرار گرفتـــه ایم، واقعا

از خاطـــر نبریـــم که در عالم ما، در همین درک وجودی از انقلاب اســـامی، بیشـــتر از اینکه 

ســـند و نظـــام دانـــش کار را به پیش ببرد، شـــخصیت‌ها هســـتند کـــه کار را جلـــو می‌برند. از 

این جهت، فرصت پیش‌آمده به واســـطه شـــهادت آیت‌الله رئیســـی حائز اهمیت اســـت؛ 

یعنی شـــخصیت‌ها بســـتر می‌شـــوند برای حرف‌ها، محمل می‌شـــوند بـــرای دریچه‌های نو 

هســـتی. ظرفیت‌های  به 

نظـــام دانـــش زنده و پویا، بی‌شـــک بی‌ارتباط با نفوس انســـانی نیســـت و بنابرایـــن جا دارد 

روی ایـــن نقطه یک مقـــداری بایســـتیم و زود از آن عبور نکنیم. 

گـــر بخواهیـــم روایتی از شـــخصیت ایشـــان بکنیم، یـــک مقداری هـــم برگردیـــم عقب‌تر؛ از  ا

کثر مـــا از نیمه دهه ۹۰ باشـــد و حالا  وقتـــی که آقای رئیســـی را می‌شناســـیم که شـــاید برای ا

بـــه طـــور جـــدی انتخابـــات ۱۴۰۰ گمان می‌کنـــم دریافـــت مشـــترکی در جامعه مـــا، در مورد 

آیت‌الله رئیســـی وجود دارد که البته به واســـطه بودن آقای رئیســـی هیـــچ وقت جدی‌اش 

نمی‌گرفتیـــم و آن هـــم اینکه آقای رئیســـی ســـاده بود. اینجـــا چندان بین هـــوادار و مخالف 

و بی‌تفـــاوت، فرقـــی نمی‌کند؛ فـــارغ از بار ارزشـــی که برای این ســـادگی قائل شـــویم و اینکه 

 در انتخابـــات ۱۴۰۰ معتقد 
ً
آن را دســـتمایه طعـــن و طنز فرار دهیم یا ابزار ســـتایش. شـــخصا

بـــودم این ســـادگی آقای رئیســـی باعث می‌شـــود که خیلـــی از حباب‌هایی که ما ســـاختیم 

و واقع‌بین نیســـتیم و از مردسیاســـی، ناجی می‌ســـازیم را می‌شـــکند. یعنی در واقع یک جور 

بـــا زبان بی‌زبانی گفتیم آقای رئیســـی کف واقعیت‌های ماســـت. چون ســـاده اســـت، دیگر 

آن حباب‌هایـــی را نداشـــت که مثـــا احمدی‌نژاد برای ما می‌توانســـت ایجـــاد بکند و یک 

حالـــت منجی‌گرایانه درســـت می‌کرد. 
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را هـــم فراهـــم کرده باشـــد که من چند تـــا نمونه‌اش را عـــرض می‌کنم؛ چـــون می‌خواهم به 

یـــک روایتی برســـم. مثلاً خود پاشـــیدگی دولت، چند دســـتگی دولت گویا دلالتی داشـــت 

بـــرای ما که آقای رئیســـی ســـاده اســـت؛ بـــه این معنا کـــه نمی‌توانـــد جمع بکنـــد و در واقع 

یـــک گفتمـــان واحـــد را بگذارد وســـط و خـــودش مســـئله را پیش ببـــرد. یا اینکه احســـاس 

می‌کردیـــم، آقـــای رئیســـی حرفـــی از خـــودش نـــدارد و در واقـــع نگاهـــش به دهـــان رهبری 

گر بخواهیـــم به حالت انتقـــادی به آن نگاه بکنیـــم، تقلیدگر  اســـت و در واقـــع یک جـــوری ا

اســـت. دیگـــر اینکـــه در نحـــوه ارتباطـــش با مـــردم به یک ایـــده تکراری ســـفرهای اســـتانی 

روی آورده اســـت، دوبـــاره اینجا یک ســـادگی بروز پیدا کرد، آقای رئیســـی نـــوآوری آنچنانی 

نداشـــت و آخریـــن داده، ایـــن که در عرصه سیاســـی انگار ایشـــان آماده بود مشـــت و لگد 

بخورد و دفـــاع نکند. 

گـــر کمی از فرهنگ سیاســـی بیرون بیاییم و به فرهنگ زیســـت عامیانـــه نگاه بکنیم،  البتـــه ا

کـــه در واقع در  گاه هم می‌آورد و شـــاید یکی از دلایلی  این ســـادگی یـــک محبوبیت ناخودآ

ایـــن چنـــد روز اخیـــر، مردم همدلی بالایـــی پیدا کردند، علاوه بر صحنه شـــهادت ایشـــان، 

همین ســـادگی بود. 

کـــه این ســـادگی آقای رئیســـی به نســـبت دولتمرد،  صحبـــت من از اینجا شـــروع می‌شـــود 

 
ً
کردیـــم، اتفاقـــا ک  خـــافِ آمـــد بـــود؛ یعنـــی آنچـــه مـــا دهـــه ۷۰ و ۸۰ و ۹۰ از دولتمـــرد ادرا

پیچیدگـــی بـــه معنـــای چندوجهـــی بودن بـــود. تعبیر دیگـــر از ایـــن چندوجهی بـــودن، کید 

داشـــتن و پروژه داشـــتن اســـت.

مـــا بـــا ایـــن خـــو گرفتیـــم کـــه سیاســـتمدار و دولتمـــرد یعنـــی همیـــن و از قضا یک شـــخصی 

ســـکان‌دار عرصـــه اجـــرای مـــا شـــد که ایـــن را نداشـــت، ســـاده بود. ســـخن اینجاســـت که 

ایـــن ســـادگی، خیلـــی به‌موقـــع بـــود و این‌طور بـــه ذهن انســـان می‌رســـد که آقای رئیســـی، 

کـــرده بود.  هوشـــمندانه ایـــن ســـادگی را انتخاب 
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73 آقـــای رئیســـی پـــروژه از خـــودش نداشـــت. این پـــروژه از خود نداشـــتن را می‌شـــود حمل بر 

کـــرد که پروژه نداشـــت؛ چـــون پروژه‌اش  بی‌حکمتـــی کرد، می‌شـــود این‌طـــوری به آن نگاه 

که انقلاب اســـامی و  پروژه انقلاب اســـامی بود. آقای رئیســـی یک باور عمیقی داشـــت 

ولایت‌فقیـــه اصیل اســـت، یک امتـــداد فرهنگی و تاریخی اســـت و در واقع یـــک امر پایدار 

اســـت و هـــر پروژه‌ای کـــه دولت‌ها بیاورند کـــه از طرح انقلاب اســـامی بیرون بزنـــد، پایدار 

نیســـت. هـــر طرح پایـــداری در این بســـتر تاریخی معنا می‌دهد. انتظار هم نداشـــته باشـــیم 

کـــه در دوران حیـــات ایشـــان، بشـــود ایـــن نکتـــه را درک کرد. ما معمـــولاً رخدادهـــا را متأخر 

فهـــم می‌کنیـــم. درخصـــوص آقای رئیســـی، نشـــانه‌های جدی وجـــود دارد که مـــا تنها بعد 

از شهادتشـــان فرصـــت یافته‌ایـــم کـــه او را ببینیـــم. هم به خاطـــر غلبه فرهنگ سیاســـی که 

از قضـــا، سیاســـتمدار را مـــکار می‌داند و حتی گشـــودگی در کارها را بـــه برکت همین صفت 

مکاربـــودن می‌بینـــد و هم به واســـطه امـــکان توصیف دوپهلو از ســـادگی.

نشـــانه این هوشـــمندانه فهمیدن چیســـت؟ شـــاید بهتر باشـــد کمـــی از فضـــای غبارگرفته 

سیاســـت داخلـــی فاصله بگیریم و نگاه بیرونـــی به دولت را ارزیابی کنیـــم. در این خصوص 

کـــه قدرت‌هـــای منطقـــه‌ای و جهانـــی، آقـــای رئیســـی را از دولـــت قبلش بیشـــتر  می‌بینیـــم 

تحویـــل گرفتنـــد. یعنی ایـــن اتفاق نیفتـــاد که بیایند تهـــران و بروند بـــا رهبری دیـــدار بکنند. 

هـــر کشـــوری معمـــولاً بـــه دور از حجـــابِ مســـائل داخلـــی دیگـــری، بـــا او تعامـــل می‌کنـــد و 

راحت‌تـــر تشـــخیص می‌دهـــد کـــه چه طرحـــی در آنجـــا پایدار اســـت، قـــوت دارد و ریشـــه 

دارد. اشـــتباه رؤســـای جمهـــور مـــا این بـــود که پـــروژه‌ای به میـــدان می‌آوردند غیـــر از پروژه 

انقـــاب اســـامی. خب این معلوم اســـت این پروژه، چهارســـاله اســـت، امتـــداد الهیاتی و 

تمدنـــی ندارد.

 ایـــن امـــر باعث شـــد که ایشـــان ارتباطـــش با ولـــی فقیه، جنس دیگـــری پیدا کند. مســـئله 

 در یـــک رابطه عمیق فردی خلاصه نمی‌شـــود. این مســـئله، حتمی اســـت که رابطه 
ً
صرفـــا

 رابطه کاری و در چارچوب قانون نیســـت. امـــا همین رابطه 
ً
ایشـــان با رهبـــر انقلاب، صرفـــا
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اســـت و به چشـــم مانع بـــه آن نمی‌نگرد.

ظرفیت‌هـــای نظام ولایی در بعد معنوی و مـــادی جامعه؛ ما کمتر در خصوص این جنس 

عقلانیت، ســـخن گفته‌ایم. بیشـــتر به اثبات کلامی ولایت فقیه و کمتـــر به ظرفیت‌های آن 

برای پیشرفت پرداخته‌ایم.

آقای رئیســـی خود قانون اساســـی ما بود. با قانون اساســـی و اضلاع آن به چالش نرســـید. 

ما یک ریاســـت جمهوری ســـه ســـاله را پـــس از دهه‌ها طی کردیم که رئیـــس جمهور مجبور 

نشـــد بگوید من امکانـــات لازم را ندارم، من قـــدرت لازم را ندارم.

خیلی عجیب اســـت که دولتمردانمان کمتر این مســـئله را می‌بینند که ما ۵۰ ســـال اســـت 

هـــر کاری را توانســـتیم قوی انجام بدهیـــم، آنجایی بود که ولی فقیـــه در میدان بود. 

نکتـــه دیگـــر در نـــوع تعامـــل آقای رئیســـی بـــا نیروهایـــش بـــود. برخـــی دولتمـــردان تصریح 

می‌کردنـــد کـــه حاضـــر نیســـتند با ژنـــرال کار کننـــد و ســـرباز می‌خواهنـــد. این ســـادگی آقای 

رئیســـی، امـــکان تعامل با نیروها را فراهم کرد و یکی از مشـــکلات اساســـی مـــا در جمهوری 

اســـامی این اســـت که جا برای مدیر نداریم. یعنی مدیر بی‌جاســـت؛ چون مدیران کلان، 

بـــه دنبـــال تمرکـــز قـــدرت بودند. ایـــن تمرکز قـــدرت که بـــه بدنه ســـرایت می‌کنـــد، همه‌جا 

را بخشـــنامه اشـــغال می‌کنـــد. دیگـــر جایـــی بـــرای تصمیـــم باقـــی نمی‌مانـــد. می‌توانســـت 

مســـئله‌های مـــردم را بفهمد. این تعبیـــری که آقا گفتند دولت آقای رئیســـی آینده‌فروشـــی 

نکـــرد، مربـــوط بـــه ایـــن اســـت کـــه رؤســـای جمهـــور مجبـــور بودنـــد بـــرای اینکـــه بماننـــد و 

پروژه‌شـــان باقی باشـــد، مســـائل بلندمـــدت کشـــور را  زمین بگذارنـــد و به پروژه خودشـــان 

برســـند. آقـــای رئیســـی آینده‌فروشـــی نکرد، چون ســـهمی بـــرای خودش و جریـــان خودش 

نخواســـته بود.
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76

علی 
دوستانی

تقدم نظام حبی و 
ولایی بر نظام اداری 
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بی وطنی است قبله‌گه در عدم آشیانه کن

چـــرا بایـــد شـــخصیت آقـــای رئیســـی را روایت کنیـــم؟ نظـــام جهان نظـــام مبتنی بـــر اجمال 

و تفصیـــل اســـت. خـــود عالـــم تفصیل یـــک اجمال اســـت. بـــزرگان مـــا می‌گوینـــد، خداوند 

بـــرای معرفـــی خودش عالـــم را خلق کرده اســـت. کل خلقت، تفصیل و تفســـیر الله اســـت. 

خلیفه‌بـــودن، همیـــن تفصیـــل اســـت. انبیـــا و اولیـــا هـــم تفصیـــل یک امرنـــد و بـــرای همین 

می‌گوییـــم »لانفـــرق بیـــن احد من رســـله«. حضرت رســـول‌الله)ص( تفصیل همـــه انبیایند. 

63 ســـال عمـــر مبارکشـــان، آینـــه‌ای اســـت بـــرای دیـــدن همـــه انبیـــا. اســـوه‌بودن حضرت 

رســـول‌الله)ص( بـــه همیـــن دلیـــل اســـت. مـــا شـــیعیان بـــاور داریـــم کـــه تفصیـــل حضـــرت 

رســـول‌الله)ص( در انســـان 250ســـاله عمـــر بابرکت حضـــرات معصومین اســـت؛ گویی هر 

امامـــی تفصیل بخـــری از اجمال آن حضرت اســـت. همه حوادث عالم هـــم جایی در این 

گر به فـــرض مثال، دفاع‌مقدس یا امـــام راحل را روایت  ســـیر اجمال بـــه تفصیل دارد؛ پس ا

کردیـــم، چیـــزی غیر از همان داســـتان هســـتی نگفته‌ایم؛ بلکه گوشـــه‌ای از آن اجمـــال را به 

تفصیل آورده‌ایم؛ بنابراین تأســـی به انســـان‌های وارســـته هر عصر و زمانی بامعنا می‌شـــود. 

کی از هســـتی را از دســـت داده‌ایم؛ البته همواره  گر روایت نباشـــد و تأســـی رقم نخورد، ادرا ا

قلـــه این تأســـی را بایـــد موردتوجه قـــرار بدهیم. قله این تأســـی رســـول‌الله)ص( اســـت که 

پـــازل تاریـــخ، این تأســـی را تکمیـــل می‌کند. برخـــی شـــخصیت‌های تاریخی، آینه می‌شـــوند 

بـــرای دیـــدن حق. مســـئله بزرگ‌کـــردن یـــا کوچک‌کردن یک شـــخصیت نیســـت؛ مســـئله 

تحقـــق معنای تأســـی در وجود ماســـت.

آقای رئیســـی آینه چه حقیقتی در زمانه ماســـت؟ چیزی که برای من برجســـته شـــد و البته 

شـــاید نیـــاز زمـــان، ایـــن مســـئله را برای من برجســـته کرده باشـــد، توجه ایشـــان به ســـاختار 

ولایی و حبی، بیش از ســـاختارهای اداری اســـت. آقای رئیسی هضم ســـاختار اداری نبود. 

ســـاختار اداری را می‌توان به‌مثابه مناســـکی دید که شـــاید غیرقابل‌اجتناب هم باشد؛ مثل 
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تمـــام مناســـک دینـــی که ما ملـــزم بـــه دنبال‌کردن آن‌ها هســـتیم؛ مثـــل اینکه حتمـــا

ســـمت کعبـــه نمـــاز بخوانیم؛ اما همـــان خدایی کـــه قبله را فـــرض کرده اســـت، می‌فرماید: 

»و لله المشـــرق و المغـــرب فاینمـــا تولوا فثم وجـــه الله...« پس قبله کجا رفـــت؟ اینجا تقدم 

نظـــام ولایی بر نظام مناســـک به چشـــم می‌آید. یا اینکه شـــما این همه ادب، بـــرای ارتباط 

بـــا دیگـــران در متـــن دیـــن می‌بینی؛ امـــا به مســـئله دوست‌داشـــتن که می‌رســـی، می‌گویی 

»تســـقط الاداب بین الاحباب«. 

ســـاختار اداری باید به اســـتخدام ســـاختار ولایی دربیاید. شـــخصیت آقای رئیســـی، هضم 

ســـاختار اداری نبـــود. آقـــای رئیســـی ســـال 96 رأی نیاورد؛ اما ســـعی و کوشـــش ایشـــان در 

 
ً
فاصلـــه 96 تـــا 1400 ماننـــد بعـــد از آن بـــود. همـــان آدم بود. آدمی نیســـت کـــه بگوید حتما

بایـــد رئیـــس بشـــوم تـــا کارگشـــا باشـــم. آدمـــی کـــه این‌طـــور نباشـــد، رئیـــس هـــم کـــه شـــد، 

عذروبهانه‌هـــای دیگـــری بـــرای کارنکـــردن دارد. 

دســـتیار مردمی گذاشتن، یک هنجارشکنی مهم در طول 50 ســـال انقلاب بود. آدم گرفتار 

در ســـاختار، زیـــر بار دشـــواری ایـــن کار نمی‌رود. انســـانی که دربند ســـاختار نباشـــد، از قضا 

می‌توانـــد ساختارســـازی کند؛ مثل امام بزرگوار که نظام اســـامی را تعین بخشـــید و میزان را 

گر یـــک فقیه گرفتار در ســـاختار فقه بود، نمی‌توانســـت چنین  رأی مردم گذاشـــت. شـــاید ا

کنـــد. ایـــن آدم می‌توانـــد مردم را وســـط میدان بکشـــاند و اهمیـــت حضور و رضایتشـــان را 

کـــه ایشـــان از رئیس‌جمهوربودن، بـــه شـــهیدجمهوربودن  بفهمـــد. شـــاید عجیـــب نباشـــد 

تبدیل شـــد. واژه ریاســـت، انگار واژه خوبی برای ما نیســـت. رئیس، در رأس بودن را تداعی 

می‌کنـــد، بالانشـــینی را تداعـــی می‌کند و باید دنبـــال واژه‌های بهتـــری بگردیم. 

یک خاطره بگویم که نشـــانه‌ای باشـــد از این خلق شـــهید رئیســـی. ما پیگیر برنامه به توان 

مـــا بودیـــم. بـــه توان دو تـــاش می‌کرد در مســـئله تربیـــت، همین نـــگاه را به میـــدان بیاورد؛ 

اینکـــه مجموعه‌نگاه‌هـــای تحول‌خـــواه در سراســـر کشـــور، همدیگـــر را پیدا کننـــد؛ آن‌هم با 

توان و حتی با ســـلیقه خودشـــان. یعنی اســـتان‌های مختلف هم بنا نیســـت به یک مدل، 
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بـــه توان ما را برگزار کرده و با ســـلیقه خودشـــان حتی اســـم را هم انتخاب کننـــد. قاعدتا

کار مردمـــی می‌تواند نهادهای رســـمی را حســـاس کنـــد و البته ما هم کامـــا مراقبت کردیم 

که تقابلی احســـاس نشـــود. خداراشکر مدیران اســـتانی همراهی کرده و حضور پیدا کردند. 

در ســـطح ملی هم چند نفر از دانش‌آموزان در یک مراســـم افطاری خدمت آقای رئیســـی 

رســـیدند و در فضایـــی صمیمی و غیررســـمی ایـــن کار را مطرح کردند. آقای رئیســـی همان 

موقـــع وزیـــر آموزش‌وپرورش را صـــدا می‌زننـــد و کار را تأیید و از آقای وزیـــر، مطالبه پیگیری 

کردند. می‌کنند. بچه‌ها از ایشـــان صمیمیـــت را درک 

ایـــن نـــگاه ایشـــان در بدنـــه دولت هـــم تا حدی پیـــش آمده بـــود و این خیلی مهم اســـت 

کـــه رئیس‌جمهـــور بتواند یک تیم را همراه نگاه خودش بکند. شـــخصیت اســـتاندار شـــهید 

همـــراه رئیس‌جمهـــور هـــم نمـــادی از همیـــن مســـئله اســـت. اینکـــه ســـاختار و بخش‌نامه 

نبایـــد مانـــع پیش‌بـــردن کار مردم و کار درســـت بشـــود. تنها در این ســـاختار و نگاه اســـت 

کـــه زمینـــه حضور مـــردم و ارتقـــای فهم آن‌هـــا مهیا می‌شـــود. یک مثـــال از حـــج بگویم. در 

رمی‌جمرات، معمولاً آن‌قدر صحنه شـــلوغ اســـت که از مدیر کاروان هیـــچ کاری برنمی‌آید؛ 

کاروان نشســـت. باید تک‌تک  درواقـــع در صحنـــه رمی جمرات نمی‌شـــود بـــه امید مدیـــر 

گم نشـــوند.  افراد مسئله‌شـــناس و راه‌بلد باشـــند تا هم عمل را درســـت انجام دهند و هم 

گاهـــی مـــا در فضای مدیریت کشـــور، مدیربســـنده می‌شـــویم و مدیران هم فضـــا را معطل 

بخش‌نامـــه و دســـتور و ســـاختار نگـــه می‌دارنـــد. در ایـــن فضا، مردم رشـــد نمی‌کننـــد. نگاه 

آتش‌به‌اختیـــار بـــرای برهم‌زدن این معادله اســـت و آقای رئیســـی هم دنبال ایـــن معنا بود. 

که این میدان چقدر ســـخت اســـت و چقدر باب سوءاســـتفاده را باز می‌کند و  کنیم  توجه 

تـــازه در اینجاســـت که مدیر باید در میـــدان، مراقبت کند. این نگاه مدیـــر را بیکار نمی‌کند؛ 

بلکـــه مدیر باید از پشـــت میز بلند شـــود و مدیریت در میدان داشـــته باشـــد.
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در شـــهادت آقای رئیســـی چه چیز وجود دارد که این همه برکت در بر داشـــت؟ خداوند 

متعـــال به واســـطه هر شـــهید یـــک حرفـــی را به میان مـــردم مـــی‌آورد و همه شـــهادت‌ها بر 

اســـاس یـــک ســـنت الهـــی پیش می‌آیـــد. بازگشـــت شـــهدای غواص بـــه میهن، شـــهادت 

شـــهید حججـــی و ســـپس حاج‌قاســـم عزیـــز، هـــر کـــدام بـــاب فهمـــی را بـــه روی جامعه ما 

گشـــود؛ تـــا اینکه امـــروز به شـــهدای خدمت رســـیده‌ایم.

کـــه "رب انـــی مغلوب  معـــاون رئیس‌جمهـــور می‌فرمایـــد: »قنـــوت آقای رئیســـی ایـــن بود 

فانتصـــر...".« آقای رئیســـی می‌داند که وارد شـــهر غریب و خراب سیاســـت شـــده اســـت. 

آقـــای رئیســـی خودش در ابتـــدای کار می‌گوید: مـــن الان رئیس قوه قضائیه هســـتم. حکم 

ده‌ســـاله دارم و در مقام مطالبه امو دارم وارد میدانی می‌شـــوم که در معرض انتخاب واقع 

گر پیروز بشـــوم چهارســـاله اســـت و بدتـــر اینکه در مقام پاســـخ‌گو قـــرار می‌گیرم.  می‌شـــوم. ا

گـــر حســـاب‌کتاب مـــادی مطرح باشـــد، نبایـــد بیاید. رئیســـی ایـــن صحنه را می‌شناســـد و  ا

می‌دانـــد عجـــز و ســـختی در ایـــن میـــدان اســـت. حالا جالب اســـت؛ انگشـــتری کـــه آقا به 

ایشـــان هدیـــه می‌دهد، ایـــن اســـت: »ان الله بالغ امـــره...« ایـــن درواقع نمادی اســـت که 

گـــر بـــرای خـــدا بـــه این صحنـــه بیایـــی، خدا تـــو را حفـــظ می‌کنـــد و پیـــش می‌برد. خـــدا با  ا

شـــهادت آقـــای رئیســـی می‌خواهـــد راهـــی را که توســـط ایشـــان در این میـــدان خطیر طی 

شـــد، بـــرای مـــا حفظ کند. مـــا آقای رئیســـی را از دســـت ندادیم؛ تـــازه به‌دســـت آورده‌ایم و 

برای ما ماندگار شـــده اســـت. دشـــمن ســـال‌ها بود که به ما می‌گفت: رجایـــی این انقلاب 

شـــما کجاســـت؟ بهشـــتی کجاســـت؟ چرا انقلاب دیگر زایش نـــدارد؟ بعـــد از دولت‌های 

مدعـــی انقلابی‌گری که بار را به منزل نرســـاندند، شـــماتت بیشـــتر شـــد. یکـــی از ظلم‌هایی 

که در حق آقای رئیســـی در حال وقوع اســـت، این اســـت که بگویند آقای رئیســـی فضایل 

اخلاقـــی فـــردی داشـــت؛ اما چیـــزی برای سیاســـت ما نداشـــت. آقای رئیســـی یک منطق 

حکمرانی به صحنه آورده اســـت که باید پیدا بشـــود. اولین مســـئله، فهم ملکوت انقلاب 
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اســـامی اســـت. در عرصـــه دینـــی ایـــن مغلوب‌بـــودن در محضـــر خـــدا یک رکن اســـت و 82

بـــدون آن، کار پیش نمی‌رود. همواره تحولات مثبت از باطن عالم به‌ســـمت ظاهر ســـرازیر 

می‌شـــود و انســـانی کـــه با این باطن مرتبط نباشـــد، درایـــن میدان نمی‌توانـــد کاری از پیش 

ببـــرد. در همین راستاســـت که می‌بینیم ایشـــان نظام ولایـــی و مناســـبات آن را فهم کرده و 

در چهارچـــوب درســـتی با آقـــا رابطه برقـــرار می‌کند.

گر به جای اشـــاره به این مطلب، رفتیم ســـراغ حجم ســـفرهای اســـتانی، به خطـــا رفته‌ایم.  ا

گـــر نســـبت ایـــن ارتباط بـــا عالم  ســـفرهای اســـتانی را دیگـــران هـــم داشـــته‌اند؛ همچنیـــن ا

ملکـــوت را بـــا مدل حکمرانـــی تبیین نکنیم، آن را بـــه امری فردی تقلیـــل داده‌ایم. پیروزی و 

کارآمـــدی حکمرانی مـــا منوط به ایـــن اتصال و ارتباط اســـت.

آقـــای رئیســـی خـــودش را در نســـبت با امـــام جامعه ناچیـــز می‌بیند؛ برای همین اســـت که 

می‌توانـــد مســـائل برزمین‌مانـــده انقـــاب را پیـــش ببرد. دیگـــران امر ولـــی را مانـــع کار خود 

می‌دیدنـــد؛ چـــون بـــرای خودشـــان کارهای دیگـــری تعریف کـــرده بودند.

منطـــق دیگر ایشـــان این اســـت که مثـــل امام و آقا مـــردم را یک پیکر واحـــد مؤمن می‌بیند 

کـــه تحقق نصـــرت الهی در بســـتر همراهی با همین مردم محقق می‌شـــود. امـــام می‌فرمود 

کـــه مردم ولی‌نعمت هســـتند. این تعبیر منوط به همین اســـت که مـــردم را یک پیکر واحد 

مؤمن بدانیم؛ بنابراین آقای رئیســـی جایی ایســـتاده اســـت که دارد ولایت طولی و عرضی 

می‌کند.  محقق  را 

ایـــن نـــگاه، دیگر متوقف نمی‌شـــود که بخواهـــد از خودش دفـــاع کند. اولاً، خـــدا را مدافع 

، دلگرم به ولایـــت طولی با 
ً
مؤمنـــان می‌دانـــد و لازم نمی‌دانـــد از خـــودش دفـــاع کند؛ ثانیـــا

، برای خودش کیســـه ندوخته اســـت که نگران 
ً
ولـــی و ولایـــت عرضی با مردم اســـت؛ ثالثـــا

حفظ‌شـــدنش باشد.

ایـــن آدم همیشـــه امیدوار اســـت؛ چون مطمئن اســـت که ســـر ایـــن ایمان بایســـتیم، خدا 

راه را بـــاز می‌کنـــد. شـــهید جهـــان آرا بعـــد از ســـقوط خرمشـــهر دید همـــه آدم‌هـــا زانوی غم 
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83 بغل کرده‌اند. همه گفتند شـــهر ســـقوط کرده اســـت. ایشان گفت: شـــهر برمی‌گردد. مراقب 

باشـــید ایمانتان ســـقوط نکرده باشـــد. ایمان محفـــوظ بماند، شـــهر را برمی‌گرداند.

در مواجهه با آقای رئیســـی و شـــهادت ایشـــان و تشییع پیکرشـــان پس از این شهادت که 

بیانگـــر حضـــور خـــدا در صحنه بود، مراقـــب یک امتحان الهی باشـــیم؛ همان‌طـــور که قوم 

موســـی پـــس از رهایـــی از فرعون، گرفتار قصه ســـامری شـــدند. ســـال 98 پس از شـــهادت 

کـــرد؛ امروز هم بایـــد مراقب یک  حاج‌قاســـم، امتحان دشـــوار هواپیمای اوکراینی پیشـــامد 

امتحان ســـخت باشـــیم که شـــاید این امتحان در انتخابات، خودش را نشان بدهد که آیا 

شـــکرگزار این شـــخصیت، از دولتمرد بوده‌ایم؟



84

هادی 
کشاورز

شخصیت  نسبت 
کارآمدی با 
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85 کـــه آنچـــه اداره امـــور را بســـامان می‌کنـــد، تکنیک‌هـــای   این‌طـــور تصـــور می‌شـــود 

ً
غالبـــا

گر برویم و از یک دانشـــگاه درجـــه‌اول، علم مدیریـــت، یک مدیر  مدیریتی اســـت؛ مثـــا ا

گلســـتان می‌شـــود. قصـــد تردیـــد در اهمیـــت  کشـــور  کنیـــم،  بیاوریـــم و رئیس‌جمهـــورش 

کـــه بیـــش از تکنیـــک بـــه کار اداره  علـــم مدیریـــت را نـــدارم؛ امـــا به‌نظـــر می‌رســـد چیـــزی 

کشـــور می‌آیـــد، شـــخصیت دولتمـــرد اســـت. دولتمـــردی، توانایـــی به‌میـــدان‌آوردن همه 

ظرفیت‌هـــا در بهتریـــن ترکیب ممکن اســـت و آنچـــه در دهه‌های متمادی، باعث شـــده 

کـــه مـــا به جـــای اســـتفاده از ظرفیت‌هـــا، به جنگ آن‌هـــا با یکدیگـــر برویـــم، در درجه‌اول 

کـــه به جای  خلق‌وخـــوی مـــا و بالاتـــر از آن، خلق‌وخـــوی دولتمردان ماســـت. دولتمردی 

نظـــر بـــه مســـائل حقیقـــی، در فکـــر تکمیـــل پروژه‌هـــای خـــودش باشـــد، اصـــا نمی‌تواند 

ظرفیت‌هـــای کشـــور را ببینـــد و مـــدام بایـــد مشـــغول اثبـــات خـــود باشـــد. در ایـــن مقام، 

دولتمـــرد بایـــد بتوانـــد از خـــود تهی شـــود و "هیچ‌کـــس" باشـــد. هیچ‌کس می‌توانـــد مظهر 

که در انقلاب اســـامی محقق شده  جمهور شـــود. مظهر اراده تاریخی ملت ایران باشـــد 

اســـت. ما ســـال‌های متمـــادی با گفتمان‌هـــای جزئی دولتمـــردان کیـــف می‌کردیم؛ غافل 

از آنکـــه همیـــن گفتمان‌هـــای خـــرد، بعضـــا مانـــع به‌صحنه‌آمـــدن همـــه ظرفیت‌ها شـــده 

کـــه جهت واحـــدی ندارند و ممکن اســـت هرکدام از یک  اســـت. پذیـــرش ظرفیت‌هایی 

کـــه بتواند همه آن‌هـــا را در خود  ســـو باشـــند، بیـــش از هرچیز نیاز به ســـعه دولتمـــرد دارد 

هضـــم کند. ســـعه‌مندی یک ویژگی شـــخصیتی اســـت؛ خیلـــی هم قابل آموزش نیســـت؛ 

گره‌گشـــای خیلـــی از مســـائل اســـت. صمیمیت باعـــث می‌شـــود نیروها جرئـــت پیدا  امـــا 

کننـــد و چقدر مـــا از دولتمردانی  کار  کنار تـــو  کننـــد و بلکه برایشـــان دلنشـــین باشـــد که در 

کـــه به جای نـــگاه بـــه آدم‌بودن آدم‌هـــا، آن‌هـــا را مهره‌هایـــی در زمین  لطمـــه خورده‌ایـــم 

خواســـته‌های خـــود می‌دیدند و تـــا به یک اختـــاف و انتقـــادی می‌رســـیدند، می‌گفتند: 

»ایـــن نشـــد، یکی دیگـــه« و با همین منطـــق چه دســـتگاه عریض و طویلی برای ســـاختن 

چهره‌هـــای دلخور از نظام درســـت شـــده بـــود. گره‌های چندصدســـاله مدیریـــت و نظام 
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اداری تنبـــل، بیـــش از هـــر چیـــز نیازمنـــد دولتمـــردی بـــا تـــوان و روحیـــه جهادی اســـت تا 86

کار بدهد. بـــه  تکانی 

کنیـــم، می‌بینیم این‌هـــا همـــان صفاتی اســـت که  گـــر در تمـــام ایـــن مـــوارد فـــوق دقـــت  ا

گاهـــی از آن‌ها به شـــخصیت فردی تعبیر می‌کنیم و بعد ســـریع حکـــم می‌کنیم که »فلانی 

از لحـــاظ شـــخصیت، آدم خوبـــی بود؛ امـــا کارآمدی مهم اســـت« کارآمـــدی رهین همین 

کـــه ازقضـــا تشـــخیص و انتخابشـــان برای مردم ســـاده اســـت و  صفـــات اســـت، صفاتـــی 

می‌شـــود بـــدون لکنـــت زبان، آن‌هـــا را بـــا یکدیگر در میان گذاشـــت.

 به عدد و رقم رو بیاوریم. شـــخصیت 
ً
لازم نیســـت بـــرای گفت‌وگو پیرامـــون دولتمرد، لزوما

کنیم پیـــش از توجه به  کارآمدی اســـت و ما بایـــد عادت  خـــودش بســـتر و محمل تحقق 

معلـــول، بـــه علت‌هـــا توجـــه کنیم. توجه بـــه علت، بـــاب خیلـــی از مغالطه‌هـــا را می‌بندد. 

، زبانی گســـترده برای صحبت‌کردن  خیلـــی از جدال‌هـــا را برطرف می‌کند و از همـــه مهم‌تر

از سیاســـت فراهم می‌آورد.

که  بنابراین نباید شـــرم داشـــت از اینکه با صراحـــت بگوییم رئیس‌جمهـــوری می‌خواهیم 

دنبـــال شـــهادت اســـت؛ چـــرا که تنها بـــا همین افق اســـت که می‌شـــود از خود تهی شـــد 

و بـــه کار انقلاب و مردم رســـید و خســـتگی را خســـته کرد و روح تـــازه‌ای را در کارها دمید. 

خجالـــت نکشـــیم از اینکـــه بگوییـــم رئیس‌جمهوری مخلـــص می‌خواهیم؛ چـــرا که بدون 

گـــر تکنیـــک هم داشـــته باشـــد، زمین بـــازی را به نفع کشـــور و مردم برداشـــت  اخـــاص، ا

کنـــارش، مدیریت‌های  که در  نمی‌کنـــد. رئیس‌جمهوری بـــا صفا وصمیمیـــت می‌خواهیم 

کشـــور دچار قحطی مدیریت نشـــود. میانـــی معنا بدهد و 

این‌هـــا همـــه در آقـــای رئیســـی هســـت؛ فقـــط بایـــد بتوانیـــم آن را بـــه حـــرف دربیاوریم و 

کارآمـــدی مخیرمـــان نکنند. مراقـــب باشـــیم بیـــن شـــخصیت و 
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ن  بخشید معنا
به امر اداره
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89 تصـــور شـــایعی که در اذهـــان خیلی از مردم شـــکل گرفته، این اســـت که مدیـــران رده‌های 

کار اداره کشور، انسان‌هایی  میانی کشـــور، یک‌سری "خرفت بی‌چشم‌ورو هســـتند" که در 

درمانـــده و در پیشـــبرد منافـــع شخصی‌شـــان، حریـــص و طمع‌کارنـــد. ایـــن تصویر، فـــارغ از 

درســـت یـــا غلط‌بـــودن و نیـــز فـــارغ از تناقـــض ناخواســـته‌ای کـــه درون خـــود دارد، به این 

معناســـت کـــه مدیریت به ســـمت »بیجاشـــدن« حرکت کرده اســـت.

بیجاشـــدن مدیریـــت، می‌توانـــد امـــر اداره را دچـــار اختلال کنـــد. می‌توانـــد اعتمادبه‌نفس 

مدیـــر را بـــرای غلبـــه بر مشـــکلات بگیـــرد. می‌توانـــد مدیر را به‌ســـمت این صـــورت ذهنی 

ســـوق بدهد.

کـــه این مســـئله از کجـــا پیش آمده اســـت.  فـــارغ از ایـــن پیامدهـــا، بایـــد ریشـــه‌یابی کنیم 

مجـــازی  شـــبکه‌های  اســـت.  مجـــازی  شـــبکه‌های  تأثیـــر  پاســـخ،  ســـریع‌ترین  بی‌شـــک 

اعتمادبه‌نفـــس کاذبـــی را به آدم‌ها تزریق می‌کنند که گویی مســـائل، خیلی ســـاده هســـتند 

و فقـــط یـــک مدیـــر پخمه ممکن اســـت از حـــل آن‌هـــا برنیاید. از طـــرف دیگر، شـــبکه‌های 

کردن اســـت و در این عرصه، کســـی از مدیر خوب ســـخن نمی‌گوید و  مجازی عرصه برملا

تنهـــا وجـــوه منفی مدیران برجســـته می‌شـــود.

گاهـــی هـــم همیـــن مـــدل رفتـــار را   
ً
کـــه واقعـــا ریشـــه دیگـــر، بـــه رفتـــار مدیـــران برمی‌گـــردد 

داشـــته‌اند؛ اما یکی از ریشـــه‌هایی که کمتر از آن صحبت شـــده اســـت، رفتار مدیران کلان 

بـــا مدیـــران میانی اســـت. در برخـــی از دولت‌ها تصریح می‌شـــده کـــه دولت، نیاز به ســـرباز 

دارد و ژنـــرال نمی‌خواهـــد. در مـــوارد متعددی، مدیـــران میانی، قربانیـــان حیثیت دولت‌ها 

گر دســـت  شـــده‌اند؛ حتی یک تلقی انقلابی از این مســـئله وجود داشـــته اســـت که مدیر ا

از پـــا خطـــا کنـــد، باید عـــزل شـــود. در برخـــی از دولت‌هـــا، مدیر میانـــی یک دســـتگاه تکثیر 

بخش‌نامـــه بـــرای رده‌هـــای پایین‌تر، متناســـب بـــا انتظارهای مافـــوق خود بوده اســـت؛ تا 

حـــدی که گویـــی مدیـــر، اراده‌ای از خود نـــدارد. البته مدیـــران میانی هم همیـــن رویه را در 

خصـــوص رده‌هـــای پایین‌تر خـــود در پیـــش می‌گرفته‌اند و این امـــر تمام نظـــام اداری ما را 
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کان از برخوردهای چکشـــی با مدیـــران خاطی، لذت 90 تحت‌تأثیـــر قـــرار داده اســـت. ما کمـــا

می‌بریـــم و بـــه نظر می‌آیـــد زهر این مســـئله همچنـــان در خون ما هســـت.

کارآمد یا فاســـد  توجه داشـــته باشـــید که این متن بنا نیســـت در فضیلت ابقـــای مدیران نا

ســـخن بگویـــد؛ مســـئله، امکان امـــری به نام اداره اســـت که گویی ســـلب شـــده. نـــه مدیر 

خـــودش را در این شـــرایط مســـئول حل مســـئله می‌بینـــد و می‌تواند با توجیه‌هـــای متعدد، 

خـــودش را از لای منگنـــه مســـئولیت بیـــرون بکشـــد و نـــه جامعه، امیـــدی به مدیـــر دارد و 

انتظـــار اصلاحی را می‌کشـــد.

راه چـــاره چیســـت؟ بـــه نظر می‌رســـد بـــا معناشـــدن امـــر اداره در این شـــرایط، نیـــاز به یک 

گر دولتمـــرد بتواند امکان و اختیار لازم را در دســـترس  تحـــرک از بالای نظام اداری اســـت. ا

مدیـــر بگذارد و روحیه اعتماد داشـــته باشـــد و تنها با دایره بســـته اطرافیـــان حرف‌گوش‌کن 

کار نکند و ســـینه‌اش ظرفیت داشـــته باشـــد که برای پیشـــبرد امور، به امر و نهی خود  خود 

تکیـــه نزنـــد و میدانی برای کار و مســـئولیت‌پذیری مدیـــران خود فراهم کند و آنـــان را گرفتار 

قواعـــد نظام فن‌ســـالارانه نکنـــد، آن‌وقت به‌مرورزمـــان، مدیر معنای خـــودش را باز خواهد 

یافـــت. می‌توانـــد تصمیـــم بگیرد، مســـئولیت بپذیرد، خـــود را ارتقا بدهد، پاســـخ‌گو باشـــد و 

به‌عنوان ســـرمایه انســـانی نظام باقی بماند.

 
ً
حکایتی که از شـــخصیت آقای رئیســـی به‌وسیله اطرافیان ایشـــان به گوش می‌رسد، دقیقا

همین‌هاســـت. تحمیل‌نکـــردن به مدیران حتی در شـــرایط ســـخت اقتصـــادی، کارکردن با 

طیـــف وســـیعی از ســـلیقه‌ها، اعتمادکـــردن بـــه مدیـــران میانـــی و در خصوص آن‌ها ســـریع 

تصمیم‌نگرفتـــن، توجه‌دادن دائمی به مســـائل اولویت‌دار کشـــور و تحذیردادن مدیران به 

گرفتارکـــردن خـــود در محدودیت‌ها و به بهانه موانع قانونی، کار درســـت را زمین‌نگذاشـــتن 

بخشـــی از این حکایت‌هاست.

جالـــب اســـت کـــه بســـیاری از این‌هـــا مـــواردی اســـت که موجبـــات نقـــد به دولـــت آقای 

رئیســـی را فراهم می‌کرده و این نشـــان می‌دهـــد ذائقه ما هنوز این معنا را نپذیرفته اســـت.
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آینده‌فروشی 
ن نکرد
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93 که امـــروز با آن‌هـــا ســـروکله می‌زنیم، حاصـــل تصمیم‌هـــای امروز نیســـت؛حاصل  مســـائلی 

تصمیم‌هـــای گذشـــته ماســـت که شـــاید در لحظـــه تصمیم‌گیری بـــرای آن‌ها کف‌وســـوت 

هـــم ‌زده‌ایم. امـــروز در محیط‌زیســـت و منابع انرژی و مســـئله جمعیت و ســـبک زندگی و... 

کـــه روزگاری برایمان شـــیرین‌تر از جـــان بود و  داریـــم با پســـماندهای توســـعه‌ای می‌جنگیم 

هـــر صدای انتقادی را هم با برچســـب تحجر و واپس‌گرایـــی می‌کوبیدیم. نمونه واضحش، 

گرفتـــه شـــد و توجهـــی بـــه بازه‌هـــای  کـــه زمانـــی در حـــوزه جمعیـــت  تصمیم‌هایـــی اســـت 

پنجاه‌ســـاله و بیشـــتر نشـــد و بلایـــی دامن‌گیـــر مـــا شـــد کـــه نجـــات از آن بـــه ایـــن ســـادگی 

نیســـت. مثال واضحش بارگذاری‌هـــای بی‌رویه روی رودخانه‌ای مثل زاینده‌رود اســـت که 

 که دچار خشک‌ســـالی شـــدیم، کاســـه چه کنم چه 
ً
در روزگار پرآبـــی تصمیـــم گرفتیم و بعدا

کنم دســـت گرفتیـــم. مثال واضحش صنعتی‌کردن شـــهری تاریخی مثل اصفهان اســـت که 

بـــدون توجـــه بـــه تأثیرات اجتماعـــی آن صورت گرفـــت و امروز یقـــه همه را گرفته اســـت. از 

کره‌هایی اســـت که تنها برای دولت  همـــه بارزتر، گره‌زدن تمام حیثیت کشـــور به نتیجه مذا

مســـتقر، پیروزی محســـوب می‌شد و معلوم نبود در عمل، برای کشـــور، آورده داشته باشد؛ 

کرات. یـــا خودزنی برخـــی دولت‌ها در مواجهـــه با دولت‌های غربـــی برای پیش‌بـــردن مذا

ایـــن ادعا که تصمیم‌هـــای دولت آقای رئیســـی، همگی منطبق بر منافع بلندمدت کشـــور 

گزافی است.  باشـــد، ادعای 

اصـــول در وضعیتـــی که کشـــور با چالش‌هـــای کوتاه‌بردی روبه‌روســـت و راه نفس کشـــور را 

گـــر روحیه   ا
ً
می‌بنـــدد، خلاص‌شـــدن از این‌جـــور تصمیم‌هـــای ناممکن اســـت، مخصوصا

عمل‌زدگـــی هـــم به ســـراغ دولت‌ها بیایـــد؛ اما چیـــزی که می‌تـــوان ادعا کرد این اســـت که 

اولاً در مناســـبات جهانـــی و منطقه‌ای که ســـهم مهمـــی در تصویر ما از آینـــده دارد، دولت 

آقای رئیســـی آینده‌فروشـــی نکرد.

قدم‌هـــای بنیادیـــن در ارتبـــاط بـــا شـــرق و قدرت‌هـــای آینـــده جهـــان، عطـــف توجـــه بـــه 

کشـــورهای همســـایه کـــه سرنوشـــت ما بـــه یکدیگر گره خـــورده اســـت و عـــدم  وادادگی در 
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مقابـــل دولت‌های غربی در عین پیشـــبرد گفت‌وگوها نشـــانه‌های واضحـــی از این مطلب 94

است.

اما آنچه بیشـــتر حائز اهمیت اســـت، شخصیت خود آقای رئیســـی است. در نظام سیاسی 

مـــا، جایـــی که معطوف به شـــکل‌گیری تمـــدن نوین فکـــر کرده و بـــرای همیـــن در رفتارها و 

تصمیم‌هـــا، بلندنگـــری می‌کنـــد، جایـــگاه ولایت اســـت. معنای رهبـــری در نظـــام ما همین 

گر خـــود را ذیـــل رهبـــری ببینند، بـــه این معناســـت که  آینده‌بینـــی اســـت. حـــالا دولت‌هـــا ا

بنا دارند، نظام مســـائل چهارســـاله کشـــور را هم‌راســـتا با حل مســـائل بنیادین کشـــور پیش 

 از نـــگاه اخلاقی قابل‌تأمل 
ً
ببرنـــد. اینکه آقای رئیســـی، مراقب امرونهی رهبری اســـت، صرفا

نیســـت. این باعث می‌شـــود دولـــت، آینده را قربانی مســـائل کوتاه‌مـــدت نکند.
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97 بعد از شـــهادت حاج‌قاســـم و تا پیش از ســـقوط هواپیمای اوکراینی برای من خیلی ســـؤال 

کـــه چـــه اتفاقی افتـــاده که خـــدا در بـــاز کرده اســـت و همـــه را بـــدون غربـــال دارد راه  بـــود 

 حکایتی دارد. در قضیه آیت‌الله رئیســـی 
ً
می‌دهـــد. خـــدا ناز دارد و این‌طور بـــاردادن، حتما

هـــم همین تجربه تکرار شـــد. به نظر شـــما روایت آقای رئیســـی به چه کار مـــا می‌آید؟ برای 

بلندمـــدت و میان‌مـــدت ما چه اثـــری دارد؟ پرســـش دوم اینکه، جامعه چند بـــار دیگر به 

آیـــت‌الله رئیســـی یا حتی شـــهید رئیســـی رأی می‌دهـــد؟ این روایت تا کجا اســـتوار اســـت؟ 

آینـــده مـــا چه آینده‌ای اســـت و چقـــدر به رئیســـی در آینـــده نیاز داریـــم؟ در تغییـــر دوران، 

چقدر رئیســـی باقـــی می‌ماند؟

در ایـــن انتخابات یک طیف گســـترده، از یـــک نظریه‌پرداز یا یک فـــرد اجرایی صرف، برای 

ورود بـــه صحنـــه مطـــرح اســـت و این حـــاوی یک پیام اســـت. از کجـــا معلوم در 50 ســـال 

آینـــده، مـــردم حجـــت زمانـــه خـــود را بـــرای اداره امورات کشـــور پیش نفرســـتند؟ آیـــا آقای 

رئیســـی بـــرای آینده‌هـــای محتمل ما حرفـــی دارد کـــه آن را امروز برای آینـــده ثبت کنیم؟ به‌ 

نظر می‌رســـد آقای رئیســـی، محل تلاقی سیاســـت و شـــرافت است. سیاســـتی که در ذهن 

کـــه در همین  کنون با شـــخصیتی روبه‌رو شـــده  برخـــی از مـــا بی‌پدرومادرترین امور اســـت، ا

زمین توســـط سیاست‌مداران به حســـاب نمی‌آمده است، پای شـــرافتی ایستاده است که 

می‌تواند آینده‌ای را مدنظر سیاســـت قـــرار بدهد که گویی عرفان را وارد سیاســـت می‌کند. 

شـــرافت را در مشـــی آقای رئیســـی باید دید؛ امـــا در همین جا خلاصه نمی‌شـــود. 

آقای رئیســـی روایت تشـــکیکی اصالت اســـت. یک وجوهـــی در دولتمـــردی دارد که برای 

کنون کمتر داشـــته‌ایم. بعد از آقای رئیسی، ریاست‌جمهوری  رئیس‌جمهور اصیل اســـت و تا

 این دشـــواری کـــه بایـــد رئیس‌جمهورهـــای بعدی تحمـــل کنند، 
ً
ســـخت می‌شـــود و قطعـــا

ریاســـت‌جمهور را شـــکل می‌دهـــد؛ بنابراین مقایســـه آقای رئیســـی با رؤســـای‌جمهور قبلی 

اشـــتباه اســـت و باید بعدی‌ها را با ایشان ســـنجید. آقای رئیســـی، رئیس‌جمهور بلندمدتی 

 کارهـــای زیربنایـــی انجام داد کـــه در بلندمـــدت اثر خـــود را می‌گذارد 
ً
بـــرای مـــا نبـــود. قطعا
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و مشـــکلات امـــروز، نتیجـــه تصمیم‌هـــای دیـــروز اســـت. بســـیاری از مدیرانی که مـــا موفق 98

می‌دانیم، مدیران موفق حل مســـائل ســـاده هســـتند. برخـــی از مدیران، توان حل مســـائل 

پیچیده را دارند و کم هســـتند مدیرانی که توانایی حل آشـــفتگی را داشـــته باشند. دولتمرد 

بلندمدت در لایه مســـائل آشـــفته، توانایی حل مســـائل را دارد و از این حیث، باید مراقب 

 حل مســـائل ســـاده و پیچیده، بســـیاری 
ً
اغـــراق از شـــخصیت آقـــای رئیســـی باشـــیم. قطعا

از مســـائل روی زمیـــن مـــا را حـــل می‌کنـــد و آقای رئیســـی در ایـــن زمینه توفیق‌هـــای زیادی 

داشـــته اســـت؛ امـــا در حل آشـــفتگی‌ها و بســـیاری از پیچیدگی‌ها نباید اغـــراق کرد.

مـــا بایـــد به این فکر کنیم که به چه روایتی از آقای رئیســـی باید برســـیم که زمانمند نشـــود و 

گر در قضیه پرکاری، به حجم کارهای ایشـــان بپردازیم،  تاریخ مصرف نداشـــته باشـــد؛ مثلاً ا

روایتـــی کوتاه‌مـــدت کرده‌ایـــم. پرکاری و مســـئولیت‌پذیری، عمقـــی فراتر از حجـــم بالای کار 

گـــر در آن عمق نمانیم، روایتمـــان را زمانمند کرده‌ایم.  دارد کـــه ا

 مشـــغول این 
ً
از آقـــای رئیســـی باید روایتی پیـــدا کرد که مردم خودشـــان را پیدا کنند. صرفا

مســـئله نباشـــیم که ایشـــان را برای دولتمرد تبدیل بـــه روایت کنیم و اصلاً روایت ایشـــان را 

خرج انتخابات نکنیم. اینکه شـــخصیت آقای رئیســـی برای مســـئله انتخابـــات به‌کار بیاید، 

که برای  گر بشـــود دولتمردی را  امر درســـتی اســـت؛ اما توقف در آن، بدســـلیقگی اســـت. ا

تک‌تـــک افراد، ســـازندگی دارد، روایت کرد، کار را درســـت انجـــام داده‌ایم.


